بسم الله الرحمن الرحیم 


۰ پرسش وپاسسخ از دروس فی عسلم الاصسول 


از ابتدا تا بحث حجیت هور 
تألیف 


عبدالته امیدی فرد 


۱ فروشگاه بقیع دور شهر تلفن : ۷۳۴۳۸۳ فی ,۳۳0 ريال 
حقوق طبع وکیی برداری شرعاً مخصوص موّلف است 


تعریف علم‌اصول 
(س) ۱ سا او راز وة م ترف عم 
(ج) مشهور»علم اضول که را آرت تغریف نموده‌اند:[هو العلم بالق اعد الممهد» لاستنباط السکم الشرعي, ] بعنی الم امیر لب»عبارت 
از قوانینی است که ز عه ساز اتی مل حکم شرع اسسا یڑ ای ست اید کم یری فراهم فدات 
(س)۲ -اشکالات وارده بر تعریف و پاسخ آن‌ها را بنویسید. 
(ج) این تعریف چنداشکال دارد که از جمله یک اشکال آن را در خلقه دوم و سه اشکال دیگر آن در حلقه سوم مطرح شاه 
است.اشکالات وارده عبارت‌انداز: 
الف .این تعریف اختصاص به مسایل علم اصول ندارد بلکه قواعد فقهی را نیز شامل می‌شود.بطور مثال در فقه قاعده‌ای داریم که 
می‌گوید:, کل عقد يضمن بصحیحه يضمن بناسده وبالعکس ) این قاعده اگرچه یک قاعده فقهی است نه اصولی اما همین قاعده نیز در طریق 


استنباط حکم شرعی قرار گرفته است. 


ب این تعریف شامل اصول عملیّه نمی‌گردد (با توجه به‌اینکه بخش عمده اصول راهمین مافشت:اضول عملیه تشکیل می‌دهد.) زیرا از 
اسر عملیّه»‌نمی‌توان حکم شرعی را استتباط نمود بلکه فقط موقف عملی مکلف رامشخص می‌کند 
ج -اين تعریف شامل برخی ازمباحث غیر اصولی از قبیل مسایل لغری TY‏ که باید معنی آن را در کتاب لغت 
جستجو کرد و سپس از آن در طریق حکم استفاده نمود. بنابراین لغت نیز در طریق استتباط حکم قرار گرفته است.در حالی که هیچ عالمی 
نپذیرفته است که رجوع به لغت از مسائل علم اصول به حساب آید. 
اما پاسخ اشکالات:از اشکال اوّل جواب داده‌اند:ما قاعده‌ای را اصولی می‌گوئيم که دو رکن زیر را داشته باشد: 
۱-حکم شرعی را استنباط کند. ۲ ۔ خود آن.یک حکم کلی باش و این دو رکن در قاعده فقهی مفقود است.زیرا؛قاعده فقهی؛یک حکم شرعی 
است که از طریق قواعد اصولی بدست آمده و از تطبیق آن در موارد مشخصءتنها حکم آن مورد بدست می‌آید درحالیکه تطبیق با استنباط فرق 
دارد. زیرا در استنباط دو شیء متفاوت و جدا از هم داریم که یکی از آنها دیگری را ثابت میکند بدون آنکه مصداق و فردی از افراد آن باشد. امّا در 
تطبیق یکی از آنها.مصداق دیگر یا فردی از افراد دیگری است. گذشته از آن قاعده فقهی یک قاعده جزئی است نه کلی درحالیکه قاعده اصولی 
یک قاعده کلی است نه جزئی. 
از اشکال دوّم دو جواب داده‌اند که یکی از جوابها از صاحب کفایه ل است:ایشان برای رهایی از ای یر با وک مر [او التى 
یتنهی الیها فی مقام‌العمل ] را اضافه نموده است . جواب دوم ازآقای خوئ یه است و گفته است:مراد از استنباط در تعریف.اثبات منجزیت و 
E a e a a‏ ز اشکال سوم.سه پاسخ داده شده است:مرحوم نائینی ل 
چنین جواب داده: ما قاعده‌ای را اصولی می‌دانیم که علاوه بر استنباط حکم شرعی,بتواند در دلیل» همواره کبری واقع شود. اما در اینجا کلمه 


صعید صغری استدلال است نه کبری.مرحوم خوئی کا بگونه دیگر جواب داده: یشان می‌گوید:ما قاعده‌ای را اصولی می‌گوئیم که مستفیما و 


۱ 


مستقلا در استنباط حکم شرعی دخالت داشته باشد بدون آنکه یک قاعده اصولی دیگر را به آن ضمیمه کنیم.بتابراین کلمه صعید از تعریف 
خارج می‌گردد.زیرا تیا در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد.به عبارت دیگر اول بايد ثابت کنیم که کو این آیه امر ظهور در وجوب دارد بعد 
" بدنبال معنای کلمه صعید برویم. 
(س)۳-آیا تعریف مشهور شامل قواعد فقهی می‌شود؟ چرا؟ 
(ج) بلی - چونکه این تعریف اختصاص به مسایل علم اصول ندارد. بلکه قواعد فقهی را نیز شامل می‌شو د 
(س) ۴ -چرا شهید صدر از تعریف مشهور عدول کرده؟ علم اصول را چگونه تعریف می‌کند. 

(ج) چون از سویی تعریف مشهون‌اشکالات زیادی دارد که سه تای آن را توضیح دادیم و از سری دیگر جوابهایی که داده‌اند کامل نیست. 
بطور مثال صاحب کفایه ا برای حل مشکل قیدی را به تعریف اضافه نمود. اگر قرار باشد هر کس بتواند قیدی به تعریف اضافه کند؛تعریف 
دیگر مفهوم ندارد. به جواب مرحوم نائین یا می توان اشکال کرد که اگر سخن شما درست است پس چرا برخی از قواعد اصولی باتو جه به اینکه 
شرط اصولی بودن را عدم احتیاج به قاعده اصولی دیگر می‌دانید باید پرسید که منظور شما چیست؟ آیا باید در تمام موارد محتاج نباشد یا در 
برخی از موارد. اگر گفتید در تمام موارد لازم است. لازمه خروج اکثر مسایل اصول از علم اصول است. اگر گفتید که در برخی موارد لازم است. 
لازمه‌اش اینست که کلمه صعید در تعربف داخل است.اعتراض دوم اینکه شما قاعده حجیّت را به خاطر روشن بودن آن اصولی نمی‌دانید. این 
درست نیست زیرا لازمه اصولی بودن اینست که همواره از پیچیدک برخوردار باشد. بتایراین به اشکالات مذکور جواب درست و قانع کننده ارائه 
نشد شهید صدروٌ برای اينکه به این اشکالات خاتمه دهد تعریفی را ارائه نموده است که بدین قراؤ اسنت: [علم الاصول هو العلم بالعناصر 
المشترکه لاستنباط الحکم‌الشرعی ] باوجود این تعریف از تمام اشکالات وارده آسوده می‌شو د 


(س) ۵ -موضوع اصول را باتوجه به نظرهای مختلف ذکر کنید. ِ 
(ج) هر علمی قاعدتاً موضوعی دارد و مرضوع هر علم عبارت است از نقطه مرکزی آن علم که تمام ابحاث آن علم حول آن محرر می‌نردد 
£ علم اصرل نیز از اين قاعده مسا دت ر موصوع آن عبارت است از [الادله‌المشت رکه شی ال کال الفقهى] اليته در این که علم 
اصرل.موضوع دارد پا ندارد خود اختلاف است و عذه‌ای گفته‌اند:موضوع ندارد و عذه‌ای گفته‌اند موصوع دارد و هر دسته برای اثبات مدعای خود 
دلیل آورده‌اند. کسانی که قاثل به موضوع سند برخی گفته‌اند موضوع اصول ادله اربعه( کتاب و سنت و عقل و اجماع)است و... به نظر شهید 
صدر موصوع اصول «ادله مشترکه در استدلال فقهی»است ۰ 
(س) ۶ -دلیلهای قاتلان به لزوم و عدم لزوم موضوع برای علم اصول را توضیح دهید. 


دلیل اوّل: بدون‌تردید.علوم باهم فرق دارند و ريشه این تفاوت به موضوع علوم برگشت می‌کند بتابراین اگر بگوئيم که علوم موصوع 


سس جرد هه 


ندارد.چگونه می‌تو انیم»فرق را ثابت کنیم. درنتیجه هر علمی باید موضوع داشته باشد. پس علم اصول نیز موضوع دارد,دلیل دوّم: بدون تردید 


علوم باهم فرق دارند.ما سال میکنیم:منشاً این تفاوت در چیست؟ اگر گفتید در موضوع آن است مطلوب ما ثابت است و اگر گفتید در اغراض و ۱ 


اهداف آتهاست بطوریکه هر علمی غرض و هدف ویژه‌ای دارد. طبق قضیه فلسفیالواحد لا بصدر الا من‌الواحده‌باید بدنبال علت واحده‌ای 
باشیم که اغراض را بوجود آورده‌اند. بنابراین»منشاً این اغراض یک قضیه است که همان موضوع باشد. کسانیکه می‌گو یند:موضوع ندارد.‌اینگونه 
دلیل آورده‌اند که بعضی علوم مثل علم فقه مسایل گوناگونی دارد و موضوع برخی از آنها امر عدمی و بعضی از آنها امر وجودی است و چون 
- وجود و عدم نقیض همند و نفیضان باهم جمع نمی‌شوند.پس نتیجه می‌گیریم که «موضوع»یک امر لازم برای علوم نیست.دلیل دیگر برای نفی 
" موضوع اینست که مسایل علوم بطور مثال علم فقه گوناگون است. گاهی مربوط به جوهر و گاهی از مقولات دیگر«عرض»است درحالیکه 
مقولات باهم تباین کلی دارند وقتی تباین داشته باشند پس امکان جمع وجود ندارد درنتیجه موضوع برای علم محال است [آمّا حقیقت اینست 
که موضوع دارد و موضوع آن عبارتست از ادله مشترکه در استدلال فقهی ]. 


شرعی و تقسیمات ان 
(س) ۷ -حکم شرعی را تعریف نموده و اقسام آن را بیان نمانید. 
(ج) تعریف - حکم شرعی قانون صادر شده از طرف خداوند متعال برای تنظیم و توجیه حیات انسان است و بر دو نوع است: حکم 
تکلیفی و حکم وضعی. و عون 
(س) ۸ -حکم تکلیفی و حکم وضعی را کاملاً شرح دهید. 
(ج) حکم اگر مربوط به افعال مکلفین باشد بطوریکه مباشرٌ از مکلفین خواسته شده باشد حکم تکلیفی خواهد بود ولی اگر ستتیم 


۲ 


1 
er 


مربوط به افعال مکلفین نباشد.مانند علقه زوجیّت»حکم وضعی خواهد بود.لازم بذکر است که میان حخکم تکلیفی و حکم وضعی تفاوتهای 
زیادی وجود دارد:بطور مثال.حکم تکلیفی از پنج قسم تجاوز نمی‌کند [وجوب حرمت. مستحب. قرو مباح] درحالیکه در احکام وضعی 
تانه قسم هم شمرده‌اند. همین‌طور در احکام تکلیفی O Dl E‏ 
است. و فرقهایی از این قبیل... 3 ۱ 


اشترا ک احکام‌میان‌عالم وجاهل 
۰ (س) ٩‏ -آیا احکام مختص به افراد عالِم است یا مشترک میان عام و جاهل؟ به‌چه دلیل؛ 
(ج) حکم میان عالم و جاهل یکسان است (مگر مواردیکه استخنا شده است.)دلیل: الف E e‏ داریم که دال بر ا ا ا 
ب ادله‌ای که بیانگر حکم شرعی است بطور مطلة تی آمده است و در آنها هیچ قیدی وجود ندارد تا اذ فراد جاهل را استثنا کند. . 
ج - دلیل عقلی دلالت می‌کند براینکه اختصاص حکم به عالم محال است. بیان محال بودن : اگر حکم اختصاص به عالم داشته باشد 
لازمه‌اش اینست که حکم متوقف بر علم و علم متوقف بر حکم باشد و این دور است و دور محال است. 
(س) ۱۰ -آیا از راه برهان دور می‌توان اشتراک احکام را ثابت نمود؟ 7 

(ج) از نظر مشهور چنانکه بیان شد؛دلیل عقلی دلالت می‌کند براینکه حکم مشترک میان عالم و جاهل‌است . زیرا اگر حکم اختصاص به 
عالم داشته باشد لازمه‌اش اینست که حکم متوقف بر علم و علم متوقف بر حکم باشد و این دور است و دور محال است.ولی به نظر شهید صدر 
بايد ميان علم ومعلوم تفاوت قائل شویم به این بیان که خر عام در سکم یه عنوان سکم فمل ی(مچم ول زم ار ا 
«جعل» در حکم مستلزم دور نیست . وم 

(س) ۱۱ -مقصود از تصویب و تخطنه چیست؟ نظر علمای شیعه را توضیح دهید. . 

(ج) قابل یادآوری است که تصویب و تخطثه ثمره بحث اشتراک حکم.میان عالم و جاهل است. هنگامی که معلوم شد که حکم اختصاص 
به عالم ندارد؛ اماره یا اصلی که مکلف (در حال جهل به حکم واقعی)به آن عمل میکند امکان دارده‌مکلف را به حکم واقعی برساند پس 
اماره»‌مصیب گشته و ممکن است به حکم واقعی نرسد در این صورت اماره بر خطا برده و چون شيعه عقیده دارد که احکام واقعی در لوح 
محفوظ ثابت است و احتمال اصابه و خطا در عمل به !مارات می‌باشد.مخهاثه نامیده می‌شو ند ولی اهل سنت که معتقدند هر چه را مجتهد از 
احکام بدست آورد حکم الله واقعی است مصوبه نامیده می‌شوند. بنابراین دو مسلک وجود دارد:مسلک مخطثه وسسلک مصوبه که خود به دو 
بخش تقسیم می‌شوند: 

۰ ۱-عده‌ای از مصوبه قائلند که در لوح مخفوظ چیزی بنام حکم نداریم بلکه آنچه راکه مجتهد به آن دست پیدا می‌کند همان حکمالله است 
این را تصویب کبیر می‌نامند. 

۲ ها از مید مفویتدعار لو مسفرظ سکم وجود عازدستها مججهد کی سکم سیه گر آن مطایع حکم لوح محفوظ بود که 
خرب و اگر مطابق نبود».حکم مجتهد به جای حکم لوح محفوظ جایگزین می‌شود. 

(س)۱۲ -اقسام تصویب و دلایل بطلان هریک را بنویسید. RS‏ 

(ج) تصویب دو قسم است. | - تصویب کبیر که معتقدان به آن می‌گویند:در لوح محفوظ‌چیزی دم سکم جود شای بلکه آنچه که 
مجتهد می‌گوید؛همان حکم واقعی است. 

۲ - تصویب صغیر(خفیف) که قائلین به آن عقیده دارند که در لوح محفوظ.حکم وجود دارد. امااگرحجت بر خلاف آن قائم شود حکم 
جدیدی جایگزین آن می‌شود. 

دلیل بطلان: تصویب به معنی اوّل بطلانش روشن است؛زیرا همان ادله‌ای که حکم شرعی را اثبات می‌کند بیانگر این مطلب است که حتماً 
احکامی نزد خدا وجود داشته است و قرآن و پیامب رة و معصومین ا خبر از چنین احکامی می‌دهند.امّا بطلان تصویب به معنی درم 
(تصویب صغیر) بدانجهت است که ما ثابت کردیم که احکام میان عالم و جاهل یکسان است پس این مسلک نیز نفی می‌گردد. 


تقسیم احکام به واقعی وظاهری 
(س) ۱۳ -حکم واقعی و ظاهری را توضیح دهید. 
۱ (ج) حکم دو قسم است: "حکم واقعی و حکم ظاهری. سم واقس غیت از نی ست که در درکیم کا شک نما پاک اند 
وجوب نماز. حکم ظاهری عبارتست از حکمی که در موضوع آن شک اخذ شده باشد. مانند امارات و اصول عمليه , 
(س) ۱۴ -عناصر حکم واقعی را در مرحله ثبوت و اثبات بیان کنید. 
(ج) از نظر شهید صدر‌مراحلی که یک حکم طی می‌کند تا به مکلف پرسد.چهار مرحله است به این شرح: ا- داشتن ملاک یعنی مصلحت 
با هقسده, ۲ - اراده خداوند بر فعل یا ترک آن ۳ -جعل و اعتبار آن حکم .این سه مرحله در عالم ثبوت است پس از آن که حکمی جعل گردید 


۳ 


2 


نوبت به عمل به آن می‌رسد که مرحله «ادانه»و فعلیت یافتن آن است و این مربوط به عالم اثبات است. . 


شبهات حکم‌ظاهری و پاسخهای ان 

(س)۱۵ -ایرادهای حکم ظاهری را شرح دهند. 

(ج) برخی گفته‌اند که حکم ظاهری وجود ندارد. و ایرادهایی بر جعل حکم ظاهری ذکر کرده‌اند که اهم ان به قرار ذیل است: 

۱ ریه داد کم ظامری از در یرون نیست پا مراقق پا سکم واقمی لست با سالات با ات درهرداو مورک محال ای . زيرا لازمة 
آن اجتماع ضدین یا مثلین است. 

۲ شبهه نقض غرض: :گر سکم طآنزی مبخالف ہکم واقمی باد لازمعافی ایشست که مر افق غرش کموده است جه قلا فیچ 
اسا زرا در صو رت جر از فل ۱ به حکم ظاهری,چه بسا واجبی را از دست داده که تفویت مصلحت شده یا حرامی را انجام داده که موجب القاء 
در مفسده برای مکلف خواهد بود . 

۳ هه نز راق مق اد تیم شاپ با باعل کم فی کار ه علم نباشد عقابی هم نخواهد بود و کسی که به حکم ظاهری 
عمل می‌کند در واقع به جکم واقعی جاهل است پس نباید عقاب شود در نتیجه هیچگاه ه تکلیف منجز نمی‌شود؛درحالیکه این‌طور نیست. ۳1 
" بگوئید:این یک مورد استثنا شده خواهیم گنت:قاعده عقلی تخصیص پذیر نیست . 

(س) ۱۶ -شبهه تضاد در احکام ظاهری با پاسخهای نائینی. خونی و شهید صدر را توضیح دهید. 

(ج) توضیح شبهه تضاد: حکم ظاهری از دو حال بیرون نیست یا موافق با حکم واقعی است یا مخالف با آن.اگر موافق باشد اجتماع مثلین . 
لام می‌آید و اگر مخالف باشد اجتماع ضدین لازم می‌آید. و اجتماع مثلین و یا ضدین محال است پس نتیجه می‌گیریم که حکم ظاهری نداریم. 
از اين شبهه سه جواب داده شده که عبارتند از:۱ - جواب نائین ی : ایشان می‌گویند این شبهه بر مسلک جعل حکم مماثل وارد است. اما بر 
و ی میارب گر a‏ اماره حجت است مراد ما از جعل ا ا لواد 


۳ ۳ ۳ب هس جواب خرنی ل تفی پیج احکام یا در 
مبادی آنها است یا در مرحلهٌ اعتبار وجعل و یا در مرحله امتثال است و لکن در بین حکم ظاهری و حکم واقعی در هیچیک از این سه ناحیه تضاد 
نیست زیرا:اما تضاد در مبادی صحیح نیست؛چون مبادی حکم واقعی.عالم حقیقت است و مبادی حکم ظاهری» نفس جعل است.اما به حسب 
عالم جعل و اعتبار نیز تضاد ندارد. چون در عالم جعل و اعتبار‌تنافی معنی ندارد. اگر بگوئید در عالم امتثال تضاد است.می‌گوئیم: حکم ظاهرق 
وقتی می‌آید که حکم واقعی را ندانیم. در نتیجه شبهه تضاد برطرف می‌شود به نظر شهید صدراشکال این جواب اینست که ملاک راروی جعل 
پرده است و می‌گوید:احکام ظاهری ملاک آنها به جعل آنهاست .۳ جواب شهیدصدرنایشان می‌گویندنملاک حکن تلأهری همان مدرک حکم سے 
واقعی است پس اجتماع این دو حکم هیچگونه محذوریتی ندارد. زیرا اگر اعتبار را درنظر بگیریم در عالم اعتبار تنا فی مفهوم ندارد و اگر ملاک را مسے 
دنر گرم ملاک حکم ظاهری همان ملاک حکم وی است وه حسب عالم تال هم چون مکلف هنگامی په اکا اهر وی م‌آر 
که به حکم واقعی دشترسی و علم ندارد در نتیجه تضادی پیش نمی‌آید. 
(س) ۱۷ ايراد شبه نقض غرض در احکام ظاهری و پاسخ شهید صدر را بیان کنید. ۱ 
(ج) مقصود از شبهه نقض غرض اینست که اگر حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی باشد لازمه‌اش نقض غرض مولی است. (یعنی -م 
برخلاف آنچه که هدف مولی بوده؛واجبی ترک شده.یا حرامی انجام گرفته) و این قبیح است. 
شهید صدر می‌گوید:از جواب شبهه تضاد جواب این شبهه نیز بدست می‌آید. زیرا ما ثابت کردیم که ملاک ی ی تا 
واقعی دارد و تضادی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست . 
(س) ۱۸ -اشکال تنجز واقع مشکوک را در احکام ظاهری شرح دهید. 7 
(ج( ) طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان»عقل حکم می‌کند:هرگاه علم نباشد عقابی هم تخواهیم داشت ف کیا کے ا م ی ا 
می‌کند به حکم واقعی جاهل است.پس نباید عقاب شود. نتیجه اینکه به احکام ظاهری عمل کنیم یا نکنیم عقابی نخواهد بود و معنای اين 
مطلب آن است که احکام ظاهری موجب تنجیز احکام نمی‌گردد و اگر بگوئید که ذر این مورد استثنا شدی‌خواهیم گفت:قاعده عقلی تخصیص 
پدیر نیست. 


۳ ۲ 2 


(س) ۱٩‏ -جواب نائینی از شبهه تنجّز واقع مشکوک چیست؟ چرا شهید صدر آن را نپذیرفته؛ جواب شهید صدر چیست؟ 
مرحوم نائینی در جواب از شبهه تنجز واقع مشکوک.باز هم مسئله جعلیّت و طریقیت احکام ظاهری را مطرح نموده‌است.و 
می‌گوید:حجیّت بمنزلة علم است. درنتیجه نوبت به قاعده قبح عقاب بلا بیان نمی‌رسد. شهید صدر در پاسخ می‌گوید:برفرض اینکه مامسلک 
جعلیّت و طریقیت را قبول کنیم. نمی‌توانیم این جواب را قبول کنیم؛زیرا این جواب در اصول عملیه محضه کاربرد نداردزیرا در آنجا طریقیت 
معنا ندارد. و جوابی را که خود شهید صدر داده اینست که باپذیرفتن قاعده مسلک حق الطاعه نوبت به این اشکالات نمی‌رسد.زیرا بتابرایین 


۴ 


ln 


مسکهنه نها ار مظنون و قتسنجزتکلیف ات بلکه امر محتمل که ی ی ی 


امارات‌واصول £ ر اج | وت ۳ امار و رل رو رب 


(س) ۲۰ دس تناس نک ایی رل رة قوش و تشد مسر کر متیر 

(ج) بطور کلی احکام ظاهری بر دو قسم است:۱ - اگر احکام ظاهری بیانگر واقعیت باشد. یعنی در آن کاشفیت مطرح شده باشد اماره 
نامیدهمی‌شود. ۔اگر احکام ظاهری بیانگر واقعنت باشة. باکه ققط پرای تین م کالب عملی بکار و ا مل تامیده سی شر سکن د ین ابیت 
که چرا و چگونه این تقسبیم بوجود آمده است؟دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. از جمله مرحوم نائینی ا ا ا ج ا 
طریق و کاشف از واقع جعل کرد‌اماره است. ولی اگر صرفاً برای تعیین وظیفه و عمل مکلف است»اصل نامیده می‌شود و این اصلها بر سه 
قسمند!رز - اصولیهحرزه که مشکوک را به جای متیقن لحاظ می‌کند مثل اصل طهارت ۲ E EP‏ 
مثل اصل استصحاب ۳ -اصل عملیه محض که به مشکوک و یقین کار ندارد و صرفاً وظیفه عملی مکلف را مشخص می کند مثل اصل برائت 
شهیذ صدر عقیدء دارد که ما باید ملاک سکم را نگاه کنیم و پبینیم که اهمیّت در کجاست؛ این مالاک اهمیّت گاهی بلحاظ احتمال است ۳ 
بلحاظ محتمل وگاهی بلحاظ هردو. اگر بلحاظ احتمال بود اماره است. وه اس وت ی ی 
هر دو باشد اصل تنزیلی یا اصل محرز نامیده می‌شود. . “لاام یس اس وم دهم مارم 
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(س) ۲۱ -اصل محرزه و اصل تنزیلیه را از نظر صدر و نائینی توضیح دهید. اه ۳ > لمیر 

کج از شید درک اک امه عاف به لساط جال ر محل مرج اة لمل روان با رة تاماه وه از قط ر ررم 
نائین ی اگر بر اساس اصل»مشکوک را بمنزله واقع درنظر گرفتیم اصل تنزیلی است مانند اصل اباحه و اصل طهارت و اگر احتمال را بمنزلة 
۱ یقین درنظر گرفتیم اصل محرز است. مانند استصحاب. 

(س) ۲۲ دآیا ممکن است چند حکم ظاهری مختلف بر شیثی واحد جعل شود؟ چرا؟ امه قرو 

(ج) جواب این سژال بر اساس مبنایی که که انتخاب کنیم بستگی دارد: اک مان سسوم هر گرا وا ات گر وی اس اسهم بان 
است) هیچگرنه محذوری بوجود نمی‌آید.به شرط آنکه هر دو حکم در آن واحد به مکلف نرسیده باشد.اگر مبنای شهید صدر را 
انتخاب کردیم (مبادی هردو یکی است) امکان ندارد که دو جک کم ظاهری برشی- واحد جعل شود زیرا باهم منافات دارند. 

(س) ۲۳ -مکلف عاصی در حکم ظاهری مستحق عقاب واحد است یا بیشتر؟چرا؟ 

(ج) مستحق عقاب واحد است. چرنکه تنجز و تعذر احکام ظاهری بلحاظ احکام واقعی است و خود آن حکم ظاهری یک موضوع و 
عنوان مستقل برای عقاب نیست. ثانیاً اگر بنا باشد در حکم ظاهری.دو عقاب باشد لازم می‌آید که اثر حکم ظاهری از حکم واقعی بیشتر باشد 
زیرا مکلف عاصی در حکم واقعی مستحق یک عقاب.بیشتر نیست . 

(س) ۲۴ -درچه مواردی دیدگاه نائیتی در احکام ظاهری به‌تصویب منتهی می‌گردد؟ 

(ج) در مواردی که اصولی همچون اصاله الطهاره در شبهات موضوعیه جاری شود دراحکام واقعی تصرف نموده ودرمثل صلاه که 
مشروط به لباس طاهراست بااجرای اصل طهارت .نمازدر لباس مشکوک »صحیح خواهد بود هرچند درواقعءنجس بوده باشدواین نوعی 
تیان اس 

) )1۵ اقسام قضیه حقیقیه و خارجیه را بیان نید 


نا قضیه حقیقیه آنست که مولی E SL‏ به 
1 تعبیر دیگر قضیه حقیقیه همواره به یک قضیه شرطیه برمی‌گردد. , 


2 قزر ۱ عاز 9 وب 2 رام 


(س) ۲۶ -تفاوتهای بین قضیّه حقیقیه و خارجیه را توضیح دهید. 

(چ) «١‏ دربقضیه حقیقیه ماننده‌اکرم کل E ASL SE‏ اشاره کنیم و حکم رابر او بارکنیم. امّا در خارجیه نمی‌توانیم. 
چونکه حکم به افراد معین تعلق دارد. نه بر ر عنوان کلی. 

٣‏ کم پر جقیقیه هموارد بر عنوان کلی تعلق می‌گیرد مانند عالم. درتوال بر کے رید واھ ایی ف می‌گیرد. 

۳ - در قضیه حقیقیه»وصف در حکم دخالت دارد و در خارجیه وصف در حکم دخالت ندارد. به‌عبارت دیگر در نضیه حقیتیه با انجفای 
شرط»مشروط نیز منتفی می‌شود. e‏ 

۴ اجر راز قید ده ر تضایای حقیقیه + عه مجلف است ول ۳ 

(س) ۲۷ -احراز وصف در موضوع قضایای حفیقیه و خارجیه به‌عهده کیست و چرا 

ج اجون زز وص در قضایای حقبقیه به‌عهده مکلّف است و i a‏ است.. زیرا در قصاياي حقیقیه سکم په 


۵ 


عنوان کلی جعل شده.پس تشخیص آن مثل ساير شرائط به عهده مکلف است»اما در قضیه خارجیه.حکم روی ذات رفته و از مکلف خواسته 
شده.آن حکم را در مورد ذات معین امتثال کند و بر مکلف.امتثال لازم است . 
(س) ۲۸ -از دیدگاه شهید صدر,حجیّت و منجزیت قطع را توضیح دهید. 
(ج) مسلک شهید صدر» مسلک حق الطاعه است که مفاد آن اینست:مکلف به حکم اینکه مکلف است باید به خواسته‌های مولی جامه 
عمل بپوشاند. بتایراب ین اگر حکم برای او بطور قطعی روشن بود قطع برای او منجز است و اگر به عدم آن یقین داشت قطع برای او معذر است 
بنابراین می‌توان گفت حجیّت قطع عبارت از منجزیّت ومعذریت میباشد. ,. ۳4 س مر 


نے 


بے را عب وا ۳ 
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(س) ۲۹ یات و موی کے راز تیاه چو کو قدا دهي هی کنخ ] 
ET DF DG BG OES 1‏ 


مولی حقیقیباشد؟ کد راقم دم است. اکر فد که قسم دوم استه سوال می‌کيممعنی مولی چ دا کی اتر ای وه مولی یعنی کسی 
که حق طاعت آن‌به حکم عقل ثابت است ببس بای دایره مولویت مولی رامشخص کنیم نا به چگونگی معذر ریت و منحزیت 
حجیت قطع پی ببریم . 


(س)۳۰ -چرا نمی‌توان از قطع سلب منجزیت کرد؟ نظر شهید صدر و مشهور را بیان کنید. 

(ج) نظر مشهور اینست که چون حجیّت از لوازم قطع است پس نمی توان جزء ذاتی را از آن گرفت. گذشته از این ترخیص در ترک تا کلیف 
مقطوع به» موجب معصیت است و ترخیص در معصیت از طرف مولی قبیح است. بتابراین از قطع سلب منجزیت امکان ندارد. شهید صدر در" 
رد آنهامی گوید:وقتی مولی خودش اجازه دهد دیگرمعصیت مفهوم ندارد تا قبح درکار باشد و می افزاید:سلب منجزیت ازقطع بدینجهت درست 
الیست: که مولی نمی‌تواند دوحکم جعل کند.زیرا دراین صورت يا هردو واقعی هستند یا یکی واقعی ودیگری ظاهری و هردو مورد امکان ندارد 
زرا اگر هردو واقعی باشند لازمه‌اش اجتماع مثلین با متضادین است و اگر یکی ظاهری و دیگری واقعی باشد باز هم ممکن نیست. چون با 
وجود حکم واقعی نوبت به حکم ظاهری نمی‌رسد. 

(س) ۳۱-چرا نمی‌توان از قطع سلب معذریت کرد و حکم به اباحه نمود؟ 

(ج) زیرا سلب معذریت از آن».بواسطه جعل تکلیف حقیقی است یا بواسطه جعل تکلیف طریقی که هردو مورد امکان پذیر نیست. 
زیرا اگر جعل تکلیف حقیقی باشد؛ تنافی میان حکم حقیقی و اباحه لازم می‌آید و اگر دمی باشد نیز مورد ندارد. زیرانکلیف طریقی وسیله‌ای 
براق تنجبز تکلیف واقعی است و مکلفی که به اپاس قط دارد در آن مور احتمال تکلیف واقعی نمی‌دهد تا نوبت په تنجز اب ین احتمال پرسد 


پس جعل تکلیف طریقی بی‌اثر است . / رآ حط سر ؟ ۳۹1 AWE‏ 
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0 امام دران بے علماجما! 2 
) س) ۳۲-علت حجت بودن علم اجمالی را از نظر شهید صدر و مشپور بیان کنید. ) 


(ج) [تعریف علم اجمالی: علم به قدر جامع و شک در اطراف آن.] امّا جواب: بدون تردید از نظر شهید صدر علم اجمالی»حجت است. 
زیرا چنانچه قبلا یادآور شدیم ؛مسلک شهید صدر»مسلک حق الطاعه است. و بر اساس این مسلک هر امر محتمل و مظنون منجز است چه رسد 
به اسر معلوم به علم اجمالی یا تفصیلی لذا علم اجمالی داخل در دایرہ حق الطاعه می‌باشد پس حجّت است. از نظر مشهور نیز حجت است؛ زیر 
در هر علم اجمالی یک نوع علم تفصیلی به جامع نهفته است که بواسطة آن علم اجمالی+تکلیف از دایره قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج می‌گردد 
و درنتیجه حجیت آن ثابت می‌گردد. 

(س) ۳۳ -آیا به‌نظر مشهور,شارع می‌تواند از عمل به علم اجمالی ردع کند؟ نظر شهید صدر چیست؟ 
(ج) خیر زیرا لازمة آن ترخیص در معصیت است و ترخیص در معصیت عقلاً قبیح است و محال.اما از نظر شهید صدر و چنین چیزی 


: 0۹ ۱۳ و اب بو ۳ DER‏ یرل ای کال اب ۳ ۲ 


بو کل بحث را موض می کرت بان رهاز مار مول چنن بای طول پر م‌رسد a ss‏ 
هید سل پاس میت راد بوک و نا 
(س) ۳۴ -آیا اثباتاً دلیلی بر جواز مخالفت علم اجمالی رسیده یا نه؟ چرا؟ 


روایاتی که بیانگر ترخیص هستند اختصاص به شک بدوی دارندوادله علم اجمالی را شام نمی‌شود. 


نتوي ہد 


۶ ا و ۳ 
/ 


(س) ۳۵ -تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی به‌نظر شهید صدر در چیست؟ 
(ج) در علم ته تفصیل ات رخیصر امکان ندارد زیرا مکلف به همان‌گونه که به ت تکلیف یقین دارد به عدم ترخیص در آن نیز یقین دارد. اما در علم 


اجمالی چنین ترخیصی امکان پذیر است ‏ زیرا افراد همواره خواهان حفظ ملاک هستند وقتی از طرف مولی اجازه داده شود ملاک آن محفوظ ۱ 


استنکا: به‌عبارت کو تاه‌تر: در علم تفصیلی ترخیص طریقی امکان ندارد. و اما در علم اجمالی ترخیعص طریفی امکان دارد. 
(س) ۳۶ -علم اجمالی چه موقم علت حرمت مخالفت قطعی است و چه هنگام مقتضی آن؟ 
(ج) در علم اجمالی گاهی ترخیص عقلاً با عقلائیاً امکان دارد یا امکان ندارد. درصورتیکه ترخیص مخالفت قطعی امکان ندارد.‌علم 


اجمالی را اصطلاحاً علت حرمت مخالفت قطعی می‌نامند. اک اک تیف ا ودا کی ا نی ی 


۳ 


(س) ۳۷ -معانی اصابه در قطع و ظن را نوشته. , تصدیق موضوعی و ذاتی را توضیح دهید. 7, مار و و" 
(ج) اصابه در فطع وشن کو شی مارا اما قم ی کم 4 کی پا راق ادد 1 ادام کی ب د ۲ 
درقطم وظان درظن خود مصیب باشد وناشی ازعوامل نفسی نباشد.قطع اک رالا اق ی ی آنرا قطع موضوعی یا تصدیقی 


۱ می‌نامند و اگر ناشی از عوامل نقسانی باشد قطع ذاتی یا تصدیق ذاتی نامیده می‌شود. 


(س) ۳۸-آیا در حجیّت قطع. اصابه به معنی اول یادوم لازم است با هیچکدام شرط نیست؟ 
(ج) هیچکدام شرط نیست. زیر يرا موضوع حق الطاعه»ذات قطع است نه قطعی که مصيب للواقع يا غب میب تاراق باد 
(س) ۳۹-مطیع و عاصی کیست؟ منقاد و متجرّی کیست؟ آیا عقاب دارند؟ چرا؟ 

(ج) «مطیع»به کسی گفته می‌شود که حکم واقعی مولی را بطور کامل انجام دهد و«عاصی» کسی است که از فرمان مولی سرپیچی 
می‌کند.«منقاد» کسی است که قطع دارد فلان کان‌مطلوب مولی است و انجام می‌دهد. یا ترک آن مطلوب مولی است و آن را انجام نمی‌دهد. اما 
در واقع مطلوبیّت نداشته‌اند. «متجزی» کسی است که یقین به حرمت چیزی دارد و آن را انجام می‌دهد. در حالی که در واقع حرام نبوده 
است.مطیع و منقاد ثواب دارند؛ چون هردوی آنها امتثال امر مولی را نموده‌اند اگر چه در منقاد مطابق با واقع نیست امّا همینکه هتک حرمت 
نکرده » خودش واب دارد. عاصی و متجری هر دو عقاب دارند. در عاصی علت ان روشن است که چرا عقاب دارد.در متجری هم چون حرمت 
مولی را شکسته پس عقاب دارد. 

(س) ۴۰ .دلیل کسانیکه قائل به تفصیل شده و قطع ذاتی را معذر ندانسته‌اند» چیست؟ 

(ج) دو دلیل آورده‌اند :۱ - خود شارع از عمل به قطع ذاتی نهی کرده است. البته مراد از نهی این نیست که از خود قطع.نهی کرده باشد. بلکه 
مراد اینست که از مقدمات و اسبابی که منتهی به چنین قطعی مي‌شود نهی نموده است. لازم به ذم اثبت که این دلیل صرف یک ا«عا است و 
هیچگونه دلیلی بر آثبات آن وجود ندارد.۲ - فرد قاطع اگر متوجه باشد که در قطع خود شخصی است غیر متعارف و از ابتدا اجمالا 
می‌داند که در میان قطع هایی که در آینده برایش بوجود می‌آید برخی از ز آنها مطابق با واقع نیست و بر خطاست.در نتیجه در مورد هر قطع به عدم 
تکلیف »چون احتمال خطا می‌دهد.‌این قطع معذن‌حجت نخواهد بود. 

(س) ۴۱ -مقصود از ادله محرزه و اصول محرزه را توضیح دهید. 

(ج) مقصود از ادله محرزه همان امارات است که جنبه کاشفیت از احکام واقعی دارد. ولی اصول محرزه حکم واقعی را بیان نمی‌کند بلکه 
فقط وظیفه وموقف عملی ما را درقبال حکم شرعی روشن می‌کند. 

(س) ۴۲ -هنگام شک در حجیت دلیل,وظیفه چیست؟ نظر شهید صدر چیست؟ 

(ج) دلیل اگر قطعی باشد حجّت است و اگر قطعی نباشد اما دلیل قطعی دیگری دال بر حجیّت آن باشد باز هم حجت است. اما اگر نه 
قطعی باشد و نه دلیلی قطعی دیگری دال بر حجیّت آن باشد» وظیفه مادر هنگام شک در حجیت آن»اجرای اصل عدم حجیّت است و نظر شهید 
صدر نیز همین است. 

(س) ۴۳ -آیا هنگام شک در حجیت دلیل می‌توان به آیات ناهی از عمل به ظن استناد کرد؟ نظر مرحوم نانینی و جواب آن را توضیح دهید. 

(ج) بلی»درآیات زیادی از عمل به ظن نهی نموده که این مورد را نیز شامل می‌گردد.مرحوم نائینی از آیات» جواب داده است که معنی 
حجيّت آیشست که شارع آن را بمنزله علم قرار داده است. پس آیات شامل موارد مذکور نخواهد شد. شهید صدر جواب داده: گفته شما وقتی 
درست است که نهی در آیات» نهی تحریمی و تکلیفی باشد اما روشن است که نهی در آیات مذکور نهی ارشادی است. در نتیجه» اصل اینست که 
حجت نباشد. 

(س) ۴۴ -فواردی‌راکه مدلول التزامی دلدل,بالاتفاق حجت است تام ببرید. 
(ج) در دو مورد.‌مدلول التزامی بالاتفاق حجت است:۱ ۔ دلیل قطع‌آور باشد. ۲ و ارچ رگ دیزی ی 


(س) ۴۵ آیامدلول التزامی اصول و امارات حجت است؟ 


(ج) در این مورد سه نظروجود دارد: ۱-دیدگاه نائینی یر امازات سچ اسف قاقر سول یف یس و لیا ایک در ارات مف 


- می‌باشد اینست که شارع آن را بمنزلة علم قرار داده است. 
۲ از دیدگاه خوئی:در همیچکدام حجث نیست و در جواب از دلیل نائینی گفته‌است:جعل علمیت درمورد مذکور تعبدی است 
وتابع‌مقدارجعلش می‌باشد. 
۳ دیدگاه شهید صدر که همان دیدگاه نائینی را پذیرفته‌اند امّانه از راه جعل طریقیتبلکه براساس مبنایش درباب امارات واصول (اهمیت 
ناشی ازقوه‌استمال یامحتمل ). 
(س) ۴۶ -اصل مثبت را توضیح دهید. چرا حجت نیست؟ 
(ج) اصل مثبت عبارتست ازاثبات لوازم غیرشرعی بوسیلایکی ازاصول عملیه و دلیل اینکه حجت نیست اینست که 24 اصول عملیه را 


aia e u‏ آن. ِ نر ( ی رار و مم ر 9۹ » ی 
8 مج ۱ 1 ۳ 0 

. (س) ۴۷ -نظریه نائینی. خوثی, مشهور و شهید صدررا دربارة مثبتات ادله بنویسید. رح ر س وت ار ایی در 0 
(ج) ۱ - نظریه نائینی ل : مثبتات ادله در اماره حجت است امّا در اصول حجت نیست. و بر ۷ م تسار 


۲ خوئ ی : نه در اصول و ته در اماره هیچکدام حجت نیست. 0 
۳ -نظریه شهید صدرولٌ : در امارات حجت است در اصول حجت نیست. لا ر انت ید ره FF‏ ات ور و 


اه نائینی از طریق جعل طریقیت ثابت می‌کنند. ۳۹ 2 ۳ 2 
۴ وی ره ب 5 ft‏ ۲ م ۱ 
ره کی ای وم ما( 
(س) ۴۸ -آیا مدلول نت ا تبع مدلول لابقا ست , ا زد ی ۹ 


۳ ی ی و شا ارام بدا رت 
امکان دارد تابع مدلول مطابقی نباشد.اما در عالم خارج .تابع آن است.مرحوم خو ئی معتقداست : مدلول التزامی همواره شاوی با مدلول 
معلایشی است و شهید ضدر جوا داده‌اند که این نظرکلیّت ندارد زپرا؛پسیار مشاهده سن است که مدلول التزامی تست به مد لول ماي 


E‏ في" . 7 ررر ره دا مرت الرا ي سا( متس ۱ و و ی 
عمومیّت دارد. 5 اس او 64 ل 3 2 ی 2 ملد مار 0 ا ررد حا مو وان 0 
۳۲ 9 : ۹ سا 
(س) ۴۹ -آیا یا دلالت تضعنیه‌درحجیت ,تابع دلالت مطابقیه است؟ س» ب هی ین ۶ ان پر وهی * کت 
رن س کر ا ر 
مر ر ۸ ر کر / 
(ج) همه گفته‌اند: تابع دلالت مطابقی نیست. 1 شوم ۲ ره مر موی رای ا 
(س) ۵۰ -آیا اماره بجای قطع موضوعی واقع می‌شود؟ قم رسي م رم رور E‏ 


(ج) اماره با قطم ایجاد می‌کند یا قطع ایجاد نمیکند: اماره‌ای که قطع ایجاد کند. هم بجای قطع طریقی واقع می‌شود و هم بجای قطع ۰ 
موضوعی. اماره‌ای که قطع ایجاد نمی‌کند بجای قطع طریقی می‌نشیند امّا در اینکه جای قطع موضوعی می‌نشیند یا نه؟ خود مقوله‌ایست دیگر 
که در اینجا نیز قطع موضوعی را بدو قسم تقسیم نموده و گفته قطع موضوعی یا وصفی است یا طریقی واماره بجای قطع طریقی آن می‌نشینل " 
امّا بجای قطع موضوعی وصفی آن نمی‌نشیند. 
× (س) ۵۱-آیا اماره مقام قطع طریقی و موضوعی می‌نشیند؟ نظرشهید صدر و مشهور چیست؟ 

(ج) در اینکه اماره در مقام قطع طریقی واقع می‌شود هیچگونه جای شکی نیست و همه قبول دارند.امّا در مورد قطع موضوعی اگر اماره ٠‏ 
۳ قطعآور باشد می‌نشیند اگر ور نباشد گناد در مقام قطع موضوعی طریقی می‌تشیند و در مقام قطع مرضوعی وصفی نمی‌نشیند» 
۱ . البته مرحوم نائینی گفته: در اینجا قرینه داریم و آن جعل طریقیت است و مسئله حکومت پیش می‌آید. شهید 
.| صدر این گفته را قبول نکرده و میگوید: حکومت در جایی است که یکی از ادله ناظر بر ادله دیگر باشد و در مورد مذکور اینگونه نیست. (س) 

۲-آیا استناد مفاد اماره به شارع موجب کذب با افتراء و تشریع نمی‌گردد؟ چرا؟ 

(ج) خیر» زیرا کذب وقتی است که ما بدانیم از شارع صادر نشده است با این‌حال آن را به شارع نسبت دهیم این کذب و حرام است و 
همین‌طور وقتی که ما ندانیم از شارع صادر شده يانه وآثرابه شارع نسبت دهیم که این را افترا و تشریع می‌نامند.امّا اگر اماره باشد در اینجا نفس 
حکم و حجیت را میتوانیم به شارع نسبت دهیم زیرا کذب منتفی است. [چون اماره مقام قطع طریقی نشسته است ] اما مورد دوّمرا با صرف 
احتمال نمی‌توان برطرف کرد.بلکه یا باید قطع مقام قطع موضوعی قرار بگیرد یا از راه سیره متشرعه و... ثابت کرد. 

(س) ۵۳-آیا ممکن است شارع قطع را از حجیت ابطال نماید؟ به‌چه‌صورت؟ 

(ج) بلی ازراء‌تبدیل قطع طریقی به قطع موضوعی. یعنی شارع ابتدا قطع طریقی را به قطع موضوعی تبدیل می‌کند سپس حجیّت آن را 
ابطال می‌کند. 

(س) ۵۴ -آیا عقیده برخی از اخباریها که قطع حاصل از عقل حجت نیست. درست است؟ 

(ج) خیرء»زیراچنانکه قبلا گفته شد.سلب منجزیت ازقطم مطلقاممکن نیست . 


عونت تخوس 


۱-دلیل شرعیالف دلیل شرعی لفظی 
) س) ۵۵ - چرااصولیازالفاظ بحث می‌کند با اینکه تشخیص معنی به تبادر یا تصریح واضع است؟ 
(ج) زیرا در برخی از مواره تشخیص به تبادر یا تصریح وضع.کفایت نمی‌کند بلکه به‌دقت و بررسیهای زیادی نیاز می‌باشد. . بتابراین لازم 
اس که الفاظ ر مخت رد 
و نت ان اقا روت قمع نك نپا سكا . نقش عالم اصولی را در آنها مشخص کنید. 
) ج) بحث‌های لفظی دو قسم می‌شود که عبارتند از: ۱ -بحث لغوی ۲ ۔ بحث تحلیلی. در بحثهای لغوی در مورد اينکه لفظ دال بر چه 
بعنی است» مانند کلمه و صیغه امر که دال بر وجوب است بحث می‌شود.امّا در بحثهای تحلیلی» > معنی و دلالت یکایک لغات را می دانیم اما 
ہی کرای للم در مرچ چ لی ارک د باحر چه وبا اند الا بت از دار مماتي ند ان زد شی نار چاه 
مشاهده می‌کنيم معنی زید و دار رزشن است. مّا(فی) چه نقشی دارد؟اینجاست که بحث تحلیلی نو عببيتي.آغاز می‌شود و عالم اصولی باید آن 
را تحلیل نماید و... 
ِ -نظریه مرحوم آخوند و مشهور را درمورد معانی حرفی توضیح دهید. 
) به نظر مرحوم آخوند معانی حرفیه . مساوی با معانی اسمیّه است. میارب کی ای رقا ای ای 9 رام رن 
دبک ات ر رت وو ی ی ایک ی استقلالی لحاظ کردیم اسمی است» اگر بطور غیر 
(س) ه وتع کی سر رای کور مات ره ات رد 
(ج) شهید صدر بر آخوند اشکال میکند : ما برهان داریم که نشان می‌دهد میان معانی حرفی و اسمی تفاوت و تغایر ذاتی وجود دارد زیر 
حروف ذاتاً دارای معانی ربطی هستند» درحالیکه معانی اسمی این خصوصیت را ندارند. بنابراین نظر آخوندقابل قبول نیست. 
(س) ۵٩‏ -حمل اولی ذاتی و شایع صناعی را توضیح داده و بگوئید معانی ربط و نسبت در جمله از کدام نوع حمل است؟ 
(ج) موضوع و محمول اگر در منهرم پاهم اتحاد داشتند. حمل اولی ذاتی می‌نامند. اما اگر در مفهوم اتحاد نداشته باشند بلکه فقط در 


مصداق با یکسان بودند شایم صنا نامیده شم د. معاز رن و نسبت در جمله از | او ذاتی است نه از نو ء شایم صناعی 
پام 2 ى عی می ی ی د. نوع حمل ی یت مس ت‌ عی 


آن. 
(س) ۶۰ -نظر مشهور را در باب معانی حرفیه با توجه به سه مرحله بحث شهید صدر بنویسید 
(ج) نظر مشهور و از جمله خود شهید صدر اینست که معانی حرفیه با معانی اسه 5اا دای ا هماند که درضمن سه مرحله بیان 
نموده‌اند: 
۱ -معانی حرفیه عین ربط خارجی است درحالیکه معانی اسمیه این خصوصیت را دارا نیست. 
۲ -معانی حرفیه با یکدیگر ذاتاً متباین هستند بطوریکه نمی‌توان حد مشترک میان آنها پیدا کرد. 
۳ - در حروف» وصع» عام و موضوع له» خاص می‌باشد. با این سه مرحله بخوبی روشن می‌گردد که معانی حرفیه غیر از معانی اسمیه 
می‌باشد. 
(س) ۱ مقصود نائینی و شهید صدر از ایجادیت معانی حرفیه چیست؟ 
(ج) مقصود شهید صدر اینست که معانی حرفیّه عین حقیقت آنهاست نه صرف عنواتی که تصور آن حقیقت را نشان دهد و می‌گوید 
مقصود نائینی از ایجادیت معنای حرفی این معنا بايد باشد نه آنچه که گفته شده که مراد ایجاد ربط کلامی است . 
(س) ۶۲ -آیا میان نسبتهای مختلف جامع ذاتی وجود دارد؟ چرا؟ 
(ج) خير -زیرا حد مشترکی وجود ندارد تا جامع ذاتی وجود داشته باشد. 
(س) ۶۳ -اقسام وضع و موضوع له را توضیح داده وضع حروف را مشخص کنید. 5 ی 
(ج) بطور گلی وضع و موضوع له چهار قسم است که یک قسم آن محال است.بتر تیب عبارتند از: ات تا تانب - وضع 


۱ خاض موضوع له خاض ۳ وضع عام موضوع له خاص ۴ وضع خاص موضوع له عام (قسم چهارم محال است).حروف وضع‌شان عام و 


موضوع له شان خاص است. 
(س) ۶۴ -هیأت جمله چگونه بر نسبتها دلالت می‌کند؟ نظر آقای خوثی چیست؟ 
(ج) هر جمله دارای سه نوع دلالت است: ۱‏ دلالت تصوریه ۲ - دلالت تصدیقی اولی ۳ ۔ دلالت تصدیقی انیه .توضیح: ۱ دلالت 
تصوریه آنست که از هر کلمه‌ای یک معتی فهمیده می‌شود.فرق ندارد که از کجا و از چه راه باشد. 
۲ دلالت تصدیقیه اولی» آن است که ما کلام را از فرد عاقل بشنویم و از آن پی می‌بریم که وی معنی کلام را در ذهن خود خطور داده است 
۳ دلالت تصدیقی انیه آن است که آن فرد از روی جدّیت بگوید و ما از کلامش به دست آوریم که قصد شوخی ندارد.آقای خوئی معتقد 


۹ 


است که ما دللالت تصوری نداریم. با با روشن شدن این مطلب به جواب اصلی برمی‌گردیم و آن اینکه هیأت جمله از نظر آقای خو ئی اینست که اگر 

تصدیق به معنی اول بود جمله ناقصه است و اگر تصدیق بمعنی دوم بود جمله تامه است. از نظر مشهون‌هيأت جمله نیز مانند حروف برای 

نسبت وضع شدهاند با این تفاوت که هیات جمله ناقصه برای نسبت ناقصه وضع شده است و هیات جمله تامه برای نسبت تامه وضع شده 
است. 

(س) ۶۵ -ویژگیهای معانی حرفی را به اختصار بنویسید. (خلاصه سه مرحله) ۱ ۱ 

(ج) ۱ -معانی حرفیه عین ربط و نسبت است.۲ -معانی حرفیه با معانی اسمیه ذاتاً فرق دارند. بطوریکه مشترک میان آنها وجود ندارد.۳- 


Fi 1 


ر 


(س) ۶۶ -اقسام دلالات کلام را از دیدگاه مشهور توضیح دهید. 
(ج) از دیدگاه مشهور هر کلامی دارای سه نوع دلالت است که به‌ترتیب عبارتند از: دلالت تصوری .تصدیقی اولی و تصدیقی 
۱ ثانیه.توضیح:۱ - دلالت تصوری عبارتست از مفهومی که در مرحله اول از لفظ می‌فهمیم و فرق ندارد از کجا و و از چه کسی باشد. ۲ -دلالت 
تصدیقیه‌اولی آنست که کلام را از فرد عاقل می‌شنو نويم و پی می‌بریم که گو یندهءآن معنی را در ذهن خود خطور داده است. ۳ ۔ دلالت تصدیقی 
ثانیه اینست که گوینده.کلام را از روی جدیّت ت کو با 
(س) ۶۷ -چرا نسبت «زید قائم» تام و«قیام زید» ناقص است درحالیکه در خارج هردو یکیست؟ 
(ج) زیرا نسبت در «زید قائم» به وضوح در ذهن بین دو طرف موجود است ولی نسبت میان «قیام زید» باتحلیل ذهن بدست می‌آید و 
(س) ۶۸ -معنای وضع را از دیدگاه مشهور و آقای خونی و شهید صدر توضیح دهید. 
(ج) معنای وضع از دیدگاه مشهور عبارتست از یک نوع قرارداد. و از دیدگاه خوئی عبارتست از یک نوع تعهد که واضع به آن متعهد 
می‌شود و از دیدگاه شهید صدر عبارت از تقارن میان لفظ ومعنی می‌باشد. 


حمله تامه وناقصه 
(س) ۶٩‏ رل اقا کو کی دربا چ شاه و ج خاقسدهی مطلول هرضام شیج سید 

(ج( (ج) از نظر آقای خوئی جسله تامه دلالتش تصدیقی ثانیه و جمله ناقصه دلالتش تصدیقی اولی است . 
(س) ۷۰ -تفاوت جمله تامه وناقصه از نظر مشهور و شهید صدر چیست؟ 

)ج( از دیدگاه مشهرر میات جمله تامه و جمله تاقصه در مدلول تصوری تفاوتی وجوه ندارد و تفاوت آن دو به‌قصد گوینده برمی‌گردد په 
این صورت که اگر متکلم قصد حکایت کرد جملة تامه است و اگر قصد اخطار نمود جمله ناقصه است.شبید صدراا معتقد است این نظریه 
قابل قبول نیست.زیرا منشأً اختلاف این دو مربوط به اسلوب و ریشه آن دو است نه قصد گوینده و می‌افزاید:ویژگی تام یا ناقص بودن 
نسبت»مربوط به عالم خارج نیست بلکه از شثون ذهن است؛اگر نسبت »اندماجی و تحلیلی بود ناقصه است و اگر غیر آن بود تامه است. 


حمله‌خبریه‌وانشائیه. ۶ 

(س) ۷۱-تفاوت جمله خبری و انشائی در مثل بعت را بنویسید. 

(ج) بدون تردید این دو جمله باهم اختلاف دارند حتّی اگر از نظر لفظ مانند بعت یکسان باشند. در تفاوت این دو جمله سه گرایش عمده 
وجود دارد: 

۱ -صاحب کفایه4: جمله انشائی و جمله اخباری برای یک معنی وضع شده‌اند یعنی؛ در مدلول تصوری باهم اختلاف نداشته تنها تفاوت 
این دو جمله در مدلول تصدیثی ظاهر می‌شود و آن اينکه در مقام استعمال گاهی از جمله‌ای مانند بعت قصد ایجاد بیغ می‌شرد و کامی اعبار از 
بیع بنابراین فرق میان جمله انشائی و اخباری به قصد گوینده برمی‌گردد. 

۲ - نظریه دوم:اختلاف این دو مربوط به مدلول تصوری آنهامی‌شود. یعنی؛ بعت انشائی برای ایجاد تملیک وضع شده است درحالیکه بعت 
خبری برای اخبار از تملیک وضع شده است. 

۳ -شهید صدر:این دو جمله در مدلول تصوری باهم تفاوت دارند. حتّی اگر از جهت لفظ متحد باشند. مثلاً بعت خبری و انشائی هردو برای 
بیع وضع شده است با این تفاوت که بعت انشائی را وقتی بکار می‌بریم که ایجاد بیع را اراده می‌کنيم درحالیکه بعت خبری را وقتی بکار می‌بریم 


. . که بیع محقق شده و ما از آن فارغ شده‌ایم. 


(س) ۷۲ -توجیه صاحب کفایه را در این مورد با ایرادات آن بنویسید. 


۱۰ 


(ج) وی معتقد است : جمله خبریه و انشائیه در مدلول تصوری باهم تفاوت ندارند بلکه فقط در مدلول تصدیقی باهم اختلاف دارند.این 
نظریه قابل قبول نیست. چون فراگیر نیست؛ بعبارت دیگر این نظریه وقتی درست و صحیح است که جمله خبری و انشائی دارای یک لفظ باشند 
[مانند بعث] اما اگر مختلف شدند (مانند اعد و اعاد) دیگر نمی‌توان گفت که تفاوت آن دو در قصد است زیرا بدون درنظر گرفتن قصد.فرق را 
واه احساس ع و تیه 

(س) ۷۳ -نظر مشهور در این باب چیست؟ 

(ج) نظر مشهور اینست که اختلاف این دو به مدلول تصوری برمی‌گردد؛به این معنی که جمله انشائیه بمعنی ایجاد و جمله خبری برای 
اخطار و کشف از آن می‌آید.این نظریه نیز خالی از اشکال نیست. زیرا در مثل بعت که دلالت بر تملیک می‌کند می‌پرسیم منشاء این تملیک 
آیامالک است یاشارع یا عقلاء؟اگر اولی مراد باشد روشن است که تملیک باید قبلاً تحقق یافته باشد و مالک با لفظ بعت آن را ابراز کند و اگر 
دوم یا سوم مراد باشد آن هم در ضورتی قابل قهول است که لفظ در مدلول تصوری خوه به کار رفتد و از ز مدلول تصدیقی‌اش کشف کند پس 
نتیجه آن است که لفظ بعت در معنای خودش به کار رفته بوجودآورنده تملیک نمی‌باشد. ا و 

(س) ۷۴ -نظریه شهید صدر را درمورد جمله خبریه و انشانیه توضیح دهید. ۱ 

(ج) تفاوت این دو به مدلول تصوری آنهامربوط می‌شود با این توضیح:جمله خبریه برای نسبت تامه‌ای وضع شده است که در عالم 

خارج وجود دارد امّا جملة انشائیه برای نسبت تامه‌ای وضع شده است که الان می‌خواهد ایجاد کند. 
(س) ۷۵ -مقصود از اینکه جملات انشائیه,ایجادی هستند چیست؟ 
(ج) جمله انشائی برای نسبت تامه‌ای وضع شده است که الان در شرف ایجاد است. ته اینکه قبلاً وجود داشته باشد. 


= 


لمره‌بحثت 
(س) ۷۶ - ثمره بحث از معانی حرفیه در علم اصول فقه چیست؟ 

(ج) مره بحث از معانی حرفیّه در علم اصول فقه وقتی ظاهر می‌شود که وضع را عام و موضوع له آن را خاص و جزئی بدانیم و معانی 
حرفیه چون جزئی است.پس قابلیت اطلاق و تقیید را ندارد. زیرا اطلاق و تقیید مربوط به مفاهیم کلی است اما اگر قائل شدیم که در حروف 
رصع و موضوع ءله هردو عامند در این صورت معانی حرفی نیز قابلیت اطلاق و تقیید را دارد. جنانچه نظریه صاحب کفایه نیز همین است. 

(س) ۷۷ -آیا قیود به هیأت جمل راجع است یا به مادف آن؟ نتیجه چیست؟ نظر شیخ انصاری و شهید صدر را بیان نمانید. 

(ج) قبلا جواب داده شد که حروف موضوع له‌اش خاص و جزئی است و قابلیت اطلاق و تقیید را ندارد.حال در جمله‌ای مانند,راذا جائك 
امکان ندارد نتیجه می‌گیریم که مرجع قید ماده جمله است. نظریه شیخ انصار ی نیز همین است و نتیجه‌اش اینست که و جوب مشروط را انکار 
نموده و گفته که وجوب در تمام واجبات مطلق است و واجب مشروط و معلق می‌گردد.شهید صدرل قول مذکور را قبول نداشته معتقد 
است:مقصود از جزئی بودن معانی حرفیّه در اصول.بمعنای منطقی آن(منع صدق بر پڪ ويو تس 9 از ای سیک ری 
است؛به این معنی که معانی حرفیه همواره قائم به طرفین است. نتیجه آن که معانی حرفیه قابلیت تقیید را دارد. 


امریاادوات طلب 
(س) ۷۸ - مقصود از طلب تکوینی و طلب تشریعی چیست؟ 
(ج( طلب»عبارت از سعی و تلاش به سوی مقصود است که بر دو نوع است: طلب تکوینی و طلب تشریعی .طلب تکویتی عبارت از 
طلبی است که افراد مباشرتاً با انگیز: درونی انجام می‌دهند. مانند طلب آب برای فرد تشنه.طلب تشریعی عبارتست از طلبی که بشکل تشریع و 
قانون از طرف دیگران اعمال می‌شود مانند طلب مولی از مکلف انجام کاری را. 
(س) ۷۹ -ماده و صیغه امر بر چه‌چیزی دلالت می‌کند؟ 
(ج) ماده امر دلالت پر طلب می‌کند اما ثه هر طلبی:بلکه طلیی مراد است که الا تشریعی بانشدا و ثاناً از عالی باشد و صیغه امر هم بر 
طلب دلالت می‌کند.ماده امر و هیثت امر به اتفاق همه اصولیین.به دلیل تبادر و بنای عرف عام بر وجوب دلالت میکند ‏ 
) وه وی چا وی اه ۳ 0۲ ۳ ۰ 97 
(ج) سه توجیه:۱ - امر برای وجوب وضع شده است.۲ قول نائین ی نامر برای وجوب وضع نشده‌بلکه عقل دلالت بر وجوب آن 
می‌کند ۳ دلالت امر بر وجوب از اطلاق و قرینه حکمت بدست می‌آید. 
(س) ۸۱ -مقصود از اینکه دلالت امر بر وجوب بالوضع است چیست؟ 
(ج) مقصود اینست که کلم امر یا صیغه امر مانندوصل»برای وجوب وضع شده است یعنی وجوب.موضوع در آنها است. 
(س) ۲ مقصود از اینکه دلالت بر وجوب بالعقل است چیست؟ قائل آن کیست؟ سه اشکال آن را بنویسید. 


۱۱ 


(ج) مقصود اینست که هر صیغه امر مانند«صل» فقط برای طلب وضع شده و دال بر وجوب نیست بلکه وجوب را از دلیل عقلی بدست 
می‌آوریم. بعبارت دیگر؛وجوب.مدلول لفظ نیست بلکه چون ترخیص در مخالفت از شارع نرسیده عقل حکم به وجوب آن می‌کند.قائل مرحوم 
نائین ی است . اشکالات: ۱- صدور طلب بدون ترخیص»سبب وجوب آن حکم نمی‌شود. 

۲ حرف ایشان کلیّت:ندارد زیرا مواردی وجود دارد که با این قول سازگاری ندارد. از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد وقتی است که دوتا 
حکم داریم که یکی از آنها دیگری را تخصیص می‌زند. مانند,لاتکرم احدا» و«اکرم العلماء»در اینجا هیچکس نگفته .امردال بروجوب نیست چون 
ترخیص داده شدی‌بلکه امر بر تخصیص حمل ميشود. ۱ 
۳ نائینی .دلالت امر پروجوب رامقید به عدم ترخیص نموده باید پرسید که این ترخیص چگونه است؟یا باید مقارن با امر باشد یا اینکه 
واقعا صاد ر کشده بناکک با لینکه پدسعه مکل ترسیده که هرسة خوره باطل انستد 
(س) ۸۳ -مقصود از دلالت امر بر وجوب بالاطلاق چیست؟ چه‌کسانی به آن قانلند؟ 

(ج) صیغه‌های امر بر یک نوع نسبت ارسالی دلالت می‌کند که این نسبت ارسالی گاهی آن قدر اهمیت دارد که راه عدم را می‌بندد وگاهی کم 
اهمیت است و راه عدم را نمی‌بندد.اولی را وجوب و دوّمی را استحباب می‌گویند. دراینجا معلرم شنزد که صیغه امر با شکل اوّل سازگاری 
دارد زیرا طبق اصل تطابق اگر کلام مطلق باشد لازمه‌اش اینست میان مراد و کلام ظاهری گوینده مطابقت داشته باشد. این مورد نیز یکی از 
مواردی است که اطلاق جاری می‌شود. درنتیجه وجوب از راه اطلاق ثابت می‌گردد. شهید صدر و عده دیگر گفته‌اند: اگر از این قسم بگذریم باید 
وضع را قبول کنیم. 

(س) ۸۴-بیان اوّل از دلالت امر بر وجوب بالاطلاق رابا ایرادهای آن توضیح دهید. ۱ 

(ج) امر دلالت بر ذات اراده می‌کند. این اراده گاهی شدیداست که وجوب نامیده می‌شود و گاهی ضعیف است واستحباب نامیده میشود. ا 
این شدت جزء ذات اراده است درحالیکه ضعف» عدم اراده است. پس اگر بخواهیم اراده ضعیف را اراده کنیم»نیاز به قرینه داریم واگر اراده شدید 7 
درنظر بگیریم به قرینه نیاز نداریم. و در اینجا چون قرینه وجود ندارد نتیجه می‌گیریم که امر دال بر وجوب است.ایرادی که وارد کرده‌اند اینست که 
قرینه حکمت از مقدمات عرفی است و با این قرینه حکمت نمی‌توان دقیق‌ترین مسائل را ثابت کرد. 

(س) ۸۵ -بیان دوم دلالت امر بر وجوب بالاطلاق رابا ایرادهای آن توضیح دهید. 

(ج) بیان دوم از دو مقدمه تشکیل شده است:۱ - وجوب صرف طلب نیست . بلکه طلب همراه با قید است و این قید»‌طلب فعل با منع از 
ترک است یا با طلب به اضافه عدم ترخیص در ترک است و یک امر عدمی است.۲ - پس از اثبات مقدمه ال سوّال میکنیم: کدامیک از و جوب و 
استحباب نیار به شیء اضافه(قرینه)دارد؟ معلوم است که استحباب نیاز به یک شیء اضافی دارد و چون در اینجا قیدی وجود ندارد.نتیجه 
می‌گیریم امر دلالت بر وجوب می‌کند.اشکال این بیان اینست که مقدمه دوم کلیّت ندارد. زیرا برخی موارد امر عدمی نیز عرفاً نیاز به بیان اضافه 
دارد. 

(س) ۸۶ -بیان سوم امر بر وجوب بالاطلاق را با ایرادهای آن توضیح دهید. 

(ج) صیغه امر بر ارسال دلالت می‌کند و این ارسال گاهی بگونه‌ای است که راه عدم رابرآن سد می‌کند و گاهی سد نمی‌کند. در صورت 
ال وجوب و در صورت دوم استحباب نامیده می‌شود. دراینجا معلوم است که صیغه امر با قسم اول سازگاری دارد نه با قسم دوم. زیرا طبق 
اصل تطابق, امر دلالت بر نسبت ارسالیه شدیده می‌کند. و این بیان‌از همه اقسام دیگر بهتر است. ا 

(س) ۸۷-به‌نظر شهید صدر کدامیک از این سه بیان بهتر است. ۱ 

(ج) ایشان بیان سوم را ترجیح می دهند و اضافه می‌کنند که اگر این توجیه را احیاناً پذیرفتید باید وضع را بپذیرید که از نظر نائینی بهتر 


(س) ۸۸-تفاوت میان بیانهای سه‌کانه اطلاق و ثمرة آن چیست؟ 
(ج) تفاوت میان بیانهای سه گانه: در بعضی موارد اگر صیغه امر بر استحباب دلالت کرد بنا بر قول اول»استعمال لفظ در معنی مجازی آن 
خواهد بود ولی در دو مورد دیگر استعمال لفظ در معنی حقیقی آن می‌باشدو ثمره‌این اقوال در وحدت سیاق ظاهرمی‌شود زیرا اگر مبنای اول را 
.. پذیرفتیم با وحدت سیاقی سازگاری دارد امّا در معنی دیگر با وحدت سیاقی سازگاری ندارد. 


امرارشادی 
(س) ۸٩‏ -امر و نهی ارشادی و مولوی را با مثال توضیح دهید. 
(ج) در امر و نهی مولوی.مستقلاً ثواب و عقاب است و معمولاً بدون بیان شارع انسان به حکم آن دست پیدا نمی‌کند؛مانند وجوب نماز 
و ترک از گناه. امر و نهی ارشادی آنست که معمولاْبه نحو مستقل ثواب و عقاب ندارد. علاوه بر آن» انسان گاهی خودش به کمک عقل به آن 
می‌رسد. مانند امر طبیب به خوردن یا نخوردن برخی از مواد غذائی. 
(س) ٩۰‏ -چگونه جمله خبری بجای جمله طلبی بکار می‌رود؟ (سه توجیه ذکر شود). 


۱۲ 


(ج) ۱ - در این جمله‌ها نه در مدلول تصوری‌شان تصرف شده ونه در مدلول تصدیقی‌شان و مفاد جمله اخبار از وقوع فعل توسط 

شخص است اما نه هر شخصی بلکه شخصی که رفتارش طبق موازین شرع است.دلیل این توجیه .فرینه ای است‌که ازکلام معصوم (ع ) ظاهرمی 
a‏ ی تشریم است نه نقل اخبار خارجی ۲ از باب کنایه بکار رفته است,۳ از باب مجاز بکار رفته است.لازم بذکر است که 
توجیه اوّل از دو توجیه دیگر بهتر است.زیراتنها تصرف در آن»همان مقید کردن شخص به فرد متعبد است که آن هم بر اساس قرینه موجود در 
کلام است و بر خلاف توجیه دوم یا سوم نیاز به مجازگویی و یا بکاربردن کنایه نیست . 

(س) ٩۱‏ -نتیجه هریک از توجیهات ثلاثه را بنویسید. 

(ج) بتابر وجه اول دلالتش بروجوب واضح است زیرااخبارازشخصی است که فقط وظیفه اش را طبق موازین شرع انجام می دهد 
.اما گراستحباب مراد باشد.بایدمرادازآن شخص .کسی باشد که مستحبات راهم اتیان می کند دراین ضورت کلام نیاز به قیددارد. بنا بر وجه دوم 
: دلالت بر وجوب می‌کند زیرا ملازمه میان طلب و صدور آن وجود دارد و این ع ملازمه فقط در طلب وجوبی است. اما در طلب استحبایی 
ملازمه‌ای وجود ندارد و اگر ملازمه هم وجود داشته باشد ملازمه ضعیف خواهد بود.(قول صاحب کنایه).بنابر وجه سوم که تجوز است 
مقتضی طلب وجوبی نیست. یعنی وجوب و مستحب در آن یکسان است. 

(س) ٩۲‏ -آیا امر و نهی بر فور دلالت می‌کند پا تراخی و آیا بر مزه دلالت می‌کند پا تکرار؟ 

(ج) امر و نهی نه بر وفور دلالت می‌کند ته بر تراحی. : بلکه برطبیعت مدلول ماده دلالت می‌کند. ا ترش امر و نهی را فوری 
اتجام دهد امتثال انجام شدء است و اگر بعد از مدت زمانی الجام دهد باز هم امتثال نموده اس فور ای و تھی فر روي قار الف 
نمی‌کند. بلکه برای طبیعت طلب و نهی می‌اید. 

(س) ٩۳‏ -اطلاق و تقیید را با مثال شرح دهید. 

(ج) اگر چنانچه مفهومی را بدون وصف و قید زایدی لحاظ کنیم اطلاق نامیده می‌شود مانند انسان و اگر وصف و یا قیدی را به آن 

ضمیمه کنیم تقیید نامیده می‌شود مانند انسان عالم. 


اطلاق واسم جنس 
(س) ٩۴‏ -انحاء ماهیت را به لحاظ عالم ذهن و عالم خارج توضیح دهید. 

(ج) چنانچه انسان و علم را درنظر بگیریم در عالم خارج بي ی از هت دزمان رگن قاط مار ر ع ف سا امّا در 

عالم هن ماهیت شامل سه پخش می‌شرددانسان شین علم ( بشرط شی) ۲ -انسا مقیدبه دم علم (بشرط ل ۳- دم هر دو اظ 
(س) ۹۵ -مقصود از قیود اولیه و ثانویه چیست؟ 

(ج) مقصود از قیود اژّلیه خصوصیات و ویژگیهایی است که موجب تفاوت میان ماهیّت در عالم خارج می‌گردد مانند انسان عالم و انسان 
جاهل ومقصود از قیود ثانویه» خصوصیات و ویژگیهایی است که موجب تفاوت و فرق میان ماهیات در عالم ذهن می‌شوند.مانند انسان مقید 
به علم و انسان غير مقید به علم 

(س) ۹۶ -اقسام لابشرط را توضیح دهید. 

ی لابشرظ دو قسم است. ۱ -لایابرط قسمی ۴ -#بشوط مقسنی,لابشرط مقسمی هبارت از عتوان گلی‌است ومقسم سه‌ماهیت میگ 
می‌باشد لحاظ ماهیّت بدون اینکه این لحاظ به کلام وصفی و یا عدم آن وصف و یا عدم هردو وابسته باشد.لابشرط قسمی (که یکی از اتسام 
ماهیت است) اینست که مفهومی را بطور عموم بدون اینکه وصف و غیر وصف را در آن درنظر بگیریم لحاظ کنیم. 

(س) ٩۷‏ -اسم جنس برای کدامیک از انحاء ماهیّت وضع شده است دلیل آن چیست؟ 

(ج) برای ماهیت لابشرط قسمی وضع شده است .چون لابشرط مقسمی جامع بین قسم هاست‌و در اسم جنس جامع نیست و همینطور 

بشرط شی وبشرط لانمی‌تواندباشد چون درانها قیدی لحاظ شده است. درحالیکه در اسم جنس قیدی و جود ندارد. 


تقابل بین اطلاق و تقیید 
(س) ٩۸‏ -درمورد تقابل بین اطلاق و تقیید چند قول است؟ نتیجه هر قول چیست؟ 

(ج) سه قول است که عبارت‌اند از:۱ - قول مرحوم خوئی له :تقایل تضاد ۲ قول مرحوم نائینی و مظفر: تقابل ملکه و عدم ملکه ۳ - 
تقابل تناقض. نتیجه اقوال: اگر قول سوم رابپذیریم» نمی‌توان موردی را یافت که خالی‌از اطلاق‌یا تقیید باشد. به‌عبارت دیگر هر مفهومی يا مطلق 
است یا مقید و خارج از این دو نیست. بنابر قول دوم اطلاق در جایی قابل تصور است که قابلغونت,تقیید را دارا باشد وبرعکس. امّا در 
مقام عمل باید یکی از آنها باشد.‌نمی‌شود هردو باشند و بنابر قول ال امکان دارد که‌یکی ازآنها موجود باشد. یعنی ممکن است یا اطلاق و با 
تفییدباشد و فرض حالت سومی غیر از اطلاق و تقیید نیز ممکن است. 

(س) ۹٩‏ -مقصود از اطلاق و تقییدثبوتی و اثباتی را توضیح دهید. 


۱۳ 


ثبوت و تقیید اثباتی آوردن آن قید در عالم اثبات می‌باشد. 


سای موهنرع 
ارم ١‏ لسلسم 

(ج) اطلاق و تقیید ثبوتی در عالم لحاظ است و اطلاق و تقیید اثباتی در عالم دلالت است. بدین شرح که: اطلاق ثبوتی یعنی عدم لحاظ 
قید در عالم ثبوت و اطلاق اثباتی یعنی نیاوردن قیدی در عالم اثبات که دلالت بر تقیید کند و و همینطور تقبید ثبوتی یعنی لحاظ قید در عالم 


د 


ع 
احترازیبودن‌قیدهاومقدمات حکمت 
(س)۱۰۰ -قاعده احترازیت قیود را با مثال توضیح دهید. 

(ج) مقصود از احترازیت قیود این است که متکلم قیدی را که در کلام‌آورده است در مرادش نیز دخیل باشد. بطو TY‏ یگ ین ارم 
الفتیر العادل. اگر فقیر عادل نباشد را لازم نیست. [و از طرف دیگر اگر قیدی نیاورده باشد نشان دهنده اطلاق کلام است مانند اکرم کل فقیر 
(قرینه حکمت)]. ۰ ۱ 

(س) ۱۰۱ -تفاوت این قاعده با مفهوم شرط در چیست؟ ‏ 

کاردا دراینست که در امد رارت یرد با بای وب الین سکم معلی و سالک ور مقهوم ظرطر لاه یدرت 
حکم منتفی می‌شود. 

(س) ۱۰۲ -هرکدام از اطلاق و قاعده احترازیت قبود بر چه نحوه‌ای از ظهور تکبه دارند. 

(ج) قاعده احترازیت قیود بر ظهور حال متکلم تکیه دارد. یعنی : هرچه را متکلم گفته است همان را اراده نموده است. درحالیکه قاعده 
اطلاق بر ظهور حال متکلم براینکه هرچیزی را که نگفته! راده نکرده است تکیه دارد. به‌عبارت دیگ گر:دراحترازیت قیود تطابة قایجابی است امادر 
قاعده اطلاق تطابق سلیی‌است . 

(س) ۱۰۳ -در تعارض مدلول لفظی یک کلام با اطلاق کلام دیگر کدام مقدم است؟ چرا؟ 
(ج) مدلول لفظی کلام مقدم است. زیرا ظهور حال متکلم در تطابق ایجابی قوی‌تر از تطابق سلبی است . (برطبق قواعد جمع عرفی) 
۱ ۲ رو سنوی یت 
ج) ۱ - متکلم قیدی را به زبان نیاورده است. (صغری) ۲ - هرچیزی را که متکلم بزبان نیاورده است مرادش نیست زکبری)نتیجه اينکه 
فیدی 0 دخالت ندارد. (مقدمات حکمت). 
(س) ۱۰۵ - هرگاه قیدی در کلام منفصل ذکر شود؛ اسلا کم ال اوی میود یال راه حمارشن و کے قواهد چم خر کی سی راا یر اچ مق 
می‌داریم؟ (نظر شهید صدر) 

(ج) دراینجا دو نظریه وجود برخی گفته‌اند:اطلاق کلام اوّل ازبین می‌رود. مانند صاحب کفایه. و برخی دیگر مانند شهید صدر 
گفته‌اند: باید ظهوز حال متکلم را ببینیم. آیا متکلم در مقام بیان AS‏ و را یا اینکه درصددبیان حکم بواسطة 
مجموع کلامش میباشد. درصورت ال کلام به اطلاق خود باقی است‌ودر صورت دوم کلام از اطلاق می‌افتد 

(س) ۱۰۶ -مقدمات حکمت را توضیح دهید. 

(ج) مقدمات حکمت را می‌توان در این دو مقدمه خلاصه کرد: ۱ - متکلم قیدی را در کلامش نیاورده است (صفغری) ۲ - هرچیزی را که 

بزبان نیاورده است مرادش. نیست. ۳ نتیجه پس قیدی مرادش‌نمی باشد. ال ام و 
(س) ۱۰۷ -آیا قدر متیقن درمقام تخاطب مضز به اطلاق است؟ نظر آخوند و شهید صدر چیست؟ ' له “7 : ش ل 0 

(ج) دو قول است برخی گفته‌اند: مضر به اطلاق است و برخی گفته‌اند: مضر به اطلاق نیست. نظر آخوند اینست که قدر متیقن در مقام 
تخاطب.مضر به اطلاق است زیرا گاهی مرادش قدر متیقّن تنهاست:امّا شهید صدر معتقداست : قدر متیقن مضر به اطلاق نیست. زیرا طبق قرینه 
حکمت.متکلم در مقام بیان تمام حکم است و اگر قیدی مورد نظرش بوده باید ذکر می‌کرد و چون قیدی را نیاورده پس مرادش نیست. درنتیجه 
قدر متيقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق نیست. 

(س) ۱۰۸ -اطلاق نتیجه کدام نوع دلالت از دلالتهای سه‌گانه کلام است (تصوریه -تصدیقیه اولی - تصدیقیه ثانیه) چرا؟ 

(ج) اطلاق نعیجة دلالت تصدیقیه دوم است. زیرا اساس دلالت بر اطلاق ظهور حال متکلم است و این ظهور مربوط به دلالت تصدیقیه 

دوم است. برخی گفته‌اند دلالت بر اطلاق دلالت وضعی است. اگر این قول را بپذیریم اطلاق نتیجه دلالت تصوری خواهد. 
(س) ۱۰۹ -اطلاق بدلی و اطلاق شمولی را با مثال توضیح دهید. 

(ج) در اطلاق شمولی»حکم شامل تمام افراد طبیعت می‌شود. در اطلاق بدلی حکم شامل یکی از افراد طبیعت می‌شود. به‌عبارت دیگر 
اگر یک مجموعه داشته باشیم»در اطلاق شمولی حکم تمام مجموعه را فرا می‌گیرد اما در اطلاق بدلی حکم یک عضو از مجموعه را فرا 
می‌گیرد.مثال برای اطلاق شمولی مانند لاتکذب که همه انواع کذب را شامل می‌شود و مثال برای بدلی مانتد صل که با یک نماز هم امر امتثال 
شده است. 


(س) ۱۱۰ -با آن که اطلاق با اجرای مقدمات حکمت بدست می‌آید چرا گاهی بدلی و گاهی شمولی است؟ جواب خوئی» عراقی و شهید صدر را ذکر کنید. 


۱۴ 


(ج) جواب خوئی ا ل : مقتضای مقدمات حکمت فقط اطلاق است و ما شمولی بودن یا بدلی بودن آن را از قرینه می‌فهمیم بطوریکه در 
متعلق امر همواره اطلاق بدلی است» زیرا شمولی‌بودن معقول به‌نظر نمی‌رسد و در متعلق نهی همواره شمولی است. زیرا بدلی بودن غير معقول 


۱ است.اشکال این نظریه این است که كلق ندارد. زیراگاهی هردو مورد یله است.جواب دوم از عراقی:اصل»بدلی بودن اطلاق است و شمولی 


بودن آن نیاز به قرینه دارد زیرا در اطلاق.طبیعت خواسته شده است و این طبیعت با صرف انتخاب یکی از آنها امتثال می‌شود.جواب سوم 
برعکس جواب دوّم است و آن اینکه اصل در اطلاق شمولی بودن آنست و بدلی بودن نیاز به قر ينه اصافی دارد. زیرا اطلاق طبیعت را می‌فهماند 
و این طبیعت با شمولی بودن سازگاری دارد. این جواب از شهید صدر است. 
(س) ۱۱۱ -چرا تکرار در منهی عنه. موجب تعدد عقاب یت ان او باتوی شیو ت 
(ج) زیرا در منهی»حکم به تعدد افراد متعلق متعدد می‌شود بخلاف امر که به تعدد افراد متعدد نمی‌شود. 
(س) ۱۱۲ -چه تفاوتی بین اطلاق اوامر و اطلاق نواهی موجود است؟ 

(ج) در باب اوامر» مولا از ما ایجاد طبیعت را خواسته است. امّا در باب نواهی عدم طبیعت را خواسته و عدم طبیعت امتثال پیدانمی 
کندمگربا عدم کل افراد.به عبارت دیگر اطلاق اوامر اطلاق بدلی و اطلاق نواهی اطلاق شمرلی است (س) ۱۱۳ -تعدد حکم در اکرم 
العالم که براثر مقدمات حکمت بدست می‌آید از شون مدلول کلام است يا از شنون عالم تحلیل و مجعول ؟ توضیح دهید. 

(ج) از شئو شون عالم مجعول وتحلیل است ته از شون مدلول کلام. زرا هر حکمی دومرتبه دارد مرتبه جعل و مرتبه مجعول.مرتبه جعل 
عبارتست از انشاء حکم و 7 تشریع آن و مرتبه مجعول عبارتست از فعلیّت حکم. این حکم در مرتبه جع صرف یک انشاء و تشریع است نه 
فعلیّت آن»و در اکرم العالم فعلیّت میابد. ا ۳ 


ادات‌عموم 


(س) ۱۱۴ -عموم را تعریف کنید و تفاوت آن را با اطلاق توضیح دهید. 

(ج) تعریف : عموم عبارت است از فراگیر بودن مدلول کلمه به واسطه لفظ و تفاوت آن با اطلاق اینست که در عموم.به واسطه 
قرینه لفظی لفظ دلالت بر فراگیری و عموم می‌کند اما در اطلاق به واسطه قرینه لفظیلفظ وجرد ندارد بلکه از قرینه حکمت بدست 
می‌آوريم. 

(س) ۱۱۵ -مقصود از ادواة عموم و مدخول ادوات را با مثال توضیح دهید. 

(ج) مقصود از ادوات عموم الفاظی است که بر عموم واستیعاب دلالت میکند. و مقصود از مدخول ادوات‌عموم.نفس کلماتی 

است که برمفهوم فراگیری افراد دلالت می‌کند مانند اکرم کل فقیر» در مثال مذکور کلمه کل»از ادوات عموم است و فقیر مدخول ادات است. 
(س) ۱۱۶ -عام استغراقی و بدلی و مجموعی را تعریف کنید. آیا این تقسیم بعد از تعلق حکم به عام ممکن است پا قبل از آن هم آمکان دارد؟ چرا؟ نظر 
شهید صدر چیست؟ 

(ج) عام استغراقی؛فرا گیری و استیعاب حکم بگونه‌ای است که هر فردی از مجموعه بطور مستقل موضوع حکم باشد. به‌عبارت دیگر در 
عموم استغراقی حکم به تعداد افراد متعدد می‌شود.عام مجموعی؛فراگیری و استیعاب حکم بگونه‌ای که تمام افراد مجموعه را تحت پوشش قرار 
می‌دهد. بطوریکه برای همه اعضای آن مجموعه یک حکم وجود دارد.عام بدلی؛فراگیری حکم بگونه‌ای که تمام افراد را شامل می‌شود اما 
بصورت بدل. یعنی در عام بدلی حکم واحد است که بر فرد واحد تعلق می‌گیرد. نظر شهید این است که این تقسیمات از شثون خود عام است نه 


رن سک 
نحوه‌دلالت‌ادوات‌عموم 


(س) ۱۱۷ -آیا دلالت ادوات عموم بر استیعاب تنها به وضع است يا اجرای اطلاق لازم است؟ نظر آخوند و شهید صدر را بنویسید. 

(ج) بدون تردید ادوات عموم برای فراگیری و استیعاب وضع شده‌اند امّا بحث اینست که استیعاب ادوات. نیاز به اجرای قرینه حکمت 
دارد یا ندارد. در اینجا دو گرایش و جود دارد. عده‌ای گفته‌اند: نیاز به اجرای قرینه حکمت نیست و عده‌ای گفته‌اند: نیاز به اجرای قرینه حکمت 
می‌باشد. اخوند و شهید صدر قول اوّل را اختیار نموده‌اند. 

(س) ۱۱۸ -چرا وضع ادوات عموم بر استیعاب کافی است و نیاز به اجرای قرینه حکمت ندارد. (دو برهان ذکر شود) 

(ج) برهان اوّل اینکه اگر دلالت ادوات عموم متوقف بر اصالة الاطلاق یا قرینه حکمت باشد لغویت لازم می‌آید.برهان دوم :اگر دلالت 
ادوات عموم متوقف بر اصالة الاطلاق یا قرینه حکمت باشد لازمه‌اش اینست که مدلول تصوری کلام قفب بر مدلول تصدیقی دوم کلام باشد 
و این درست نیست؛توضیح: ادوات عموم برای عموم وضع شده‌اند. یعنی عموم داخل در مدلول تصوری آتهاست. امّا قرینه حکمت ناظربه 
مدلول تصدیقی دوم کلام‌است. 


1۵ 
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(س) ۱۱۹ - چرا شهید صدر استدلال اوّل را در این مورد نپذیرفته است؟ 
" (ج) زیرا معتقداست که لغویت لازم نمی‌آید. چون مقصود ازوضع.افاده کی و رای رها مت هرچند دارای اثر عملی 
تباشد. 


(س) ۱۲۰ -تقاوت جمله(قرء عل کتاب) با جمله( اقرء کل آلکتاب) چیست؟ 
(ج) تفاوت دو جمله در اینست که از جمله اوّل (اقرء کل کتاب) عموم افرادی استفاده ا ا ا عموم اجزاء استفاده 
می‌شود. زیرا چنانکه مرحوم عراقی گفته: ادوات عموم برای عموم افرادی وضع شده‌اندودراین مثال ما استیعاباجزاء را از قرینه 
می‌فهمیم چول در مثال اقرء کل الکتاب. الف لام برای عهد وضع شده است. پس کسی ران آن را بر رة آفزادی سمل کرد 


دلالت جمع معرف به لام برعموم 


(س)۲۱ ۱-جمع معرف به لام به حسب عالم ثبو ت چگو نه بر عمو مد لالت می‌کند؟ 
چا حح سرف یه لام در هام تبرت رای سد مات است که ارت ا ل ۱ -ماده جمع ۲ هیثت جمع ۳ الف لام. ۲ ز ماده جمع و 
هیشت و الف لام آنچه بر عموم دلالت میکند الف لام است نه ماده و هیئت هت آن. 
(س) ۱۲۲-جمع معر ف به لام برحسب‌عالم‌اثبات چگو نه برعموم‌دلالت‌میکند؟ 
(ج) قبلاً گفته شدکه در جمع معرف به لام در عالم ثبوت آنچه بر عموم دلالت می‌کند» الفو لام آن است و بحسب عالم اثبات د 
احتمال وجود دارد: ۱ -عده‌ای گفته‌اند: الف لام برای عموم وضع شده پس دلالت آن بر عموم» دلالت وضعی است.۲ بعضی گفته‌اند:الف لام 
باید دلالت بر عموم داشته باشد. 


نکره‌درسیاق نهی ونفی 
(س) ۱۲۳ -انواع نکره در سیاق نهی و نفی چگونه از ادات عموم است؟ اشکال و پاسخهای آن را توضیح دهید. 

(ج) درمورداینکه چگونه نکره در سیاق نهی و نفی از ادوات عموم است دو توجیه وجود دارد:۱ -نکره برای استیعاب همراه با قید 
وحدت‌بکارمی رودامّا وقتی در سیاق نهی یا نفی واقع شد نکره را از قید وحدت خارج ساخته » آنگاه نکره بر صرف طبیعت دلالت می‌کند 
میتوانیم از قرینه حکمت عموم را استفاده کنیم. به عبارت دیگرء نهی و نفی دلالت بر عموم نمی‌کند بلکه نکره را از صلاحیت داشتن پر عموم 
منع می‌کند و ما می‌توانیم با استفاده از قرینه حکمت»عموم را استفاده کنیم.۲ توجیه دوم از صاحب کنایه ل (آخوند) است که میگوید: نهی و 
O ۳‏ ی ی EE‏ ای از بیان آخوند اثبات شمولیت در مقام امتثال استفاده 


مفاهیم 
(س) ۱۲۴ -مفهوم را تعریف کنید. 
(ج) مفهوم عبارتست از مدلول التزامی خاض کلام. 
(س) ۱۲۵ -آیا هر مدلول التزامی را مفهوم می‌نامند؟ 
(ج) خیر ؛ ؛ زیرا ممکن است مدلولی التزامی باشد اما مفهوم نباشد مانند: مقدمه واجب . . 
(س) ۱۲۶ به نظر نائینی به کدام مدلول التزامی مفهوم گفته می‌شود؟ شرط آن چیست؟ 
(ج) توضیح: حکم‌ملازم برای کلام گاهی به گونه‌ای روشن است که اثبات آن نیاز به دلیل ندارد و گاهی اینطور نیست‌و برای اثبات آن نیاز 
به اقامه دلیل است. از نظر نائینی مفهوم عبارتست از حکم لازم برای کلام که اثبات آن نیاز به اقامه دلیل ندارد. پس شرط مقهوم اینست که بين به 
. معنی اخص باشد. 
(س) ۱۲۷ -به نظر شهید صدر به کدام مدلول التزامی مفهوم گفته می‌شود؟ شرط آن چیست؟ 
(ج) به نظر شهید صدر مفهوم عبارتست از حکم لازم برای کلام که آن را از ربط خاضی که میان محمول و موضوع وجود دارد استفاده 
" می‌کنيم. پس شرط.آن ربط خاص است که ميان موضوع و محمول وجود دارد. 


\۶ 


ضابطه مفهوم 
(س) ۱۲۸ -به نظر شهید صدربا چه ضابطه‌ای مدلول تصوری کلام مفید مفهوم خواهد بود؟ 

(ج) در یک جمله شرطیه »برخی گفته‌اند: شرط برای توقف وضع شده‌است و بعضی گفته‌اید: برای استلزام است. شهید صدر 
می‌گوید:اگر ثابت کردیم که شرط برای توقف وضع شده » نیاز نخواهد بود که ثابت کنیم شرط علت منحصره است. و اثبات آن به تبادراست 
متبادرازشرط توقف است نه استلزام. با این بیان مفهوم ثابت می‌شود. 

(س) ۱۲۹ -در چه صورتی از مدلول تصدیقی کلام مفهوم ساقط می‌شود؟ 

(ج) مفهوم در مدلول تصدیقی وقتی ثابت می‌شود که شرط علت منحصره یا جزء علت منحصره باشد. بنابراین اگر شرط علت 

منحصره یا جزء علت منحصره نباشد مفهوم ساقط می‌شود. 
سن) ۱۳۰ -از نگاه مشهور دو رکن عمده ضابطه مفهوم چیست؟اشکال آن را توضیح دهید. 

(ج) ۱ -علت باید علّت انحصاری باشد ۲ -باید معلّق حکم » مطلق حکم باشد نه شخص حکم.اشکال بر رکن اوّل است: زیرا در اثبات 

مفهوم همین که ثابت کنیم دلالت جمله بر ربط به نحو توقف است کافیست و نیازی نیست علت انحصاری را شرط و رکن بدانیم. 


ی 
ARES EO )‏ وم DY‏ (ع) محقز محقق عراقی میگوید: و دنه 


(س)۱۳۲-دلالت جمله شرطیه بر مفهوم به چند وجه تقریب شده‌است؟ 
(ج) به سه وجه که عبارت‌اند از:۱ - تمسک به وضع ۲ - تمسک به انصراف ۳ - تمسک به قرینه حکمت و اطلاق. 
(س) ۱۳۳ -ابرادهای این وجوه را ذکر کنید. 
اشکال بر وجه اول: بر فرض اينکه قبول کنیم تبادر علامت وضع است لازمه‌اش اینست که استعمال آن در مورد عدم انبحه حصار مجازی 
باشد در حالی که هیچکس آن را قبول نکرده است. 
اشکال بر وجه دوّم: قرل شما اینست که انصراف به واسطه آنست که لزوم اکملافراداست بر فرض اینکه قبول کنیم که بواسطه اکمال 
حاصل می‌شوداما نمی‌توانیم قبول کنیم که استلزام در فرض انحصار اقوای از استلزا م در فرض عدم انحصار است. 
اشکال بر وجه سوم: اول اینکه کلیّت ندارد | ولاً مواردی وجود دارد که نمی‌تواند علت دیگریبرای جزا رانفی کند. انیا :تفریع اثباتی اگرچه 
بر تفریع ثبوتی دلالت می‌کند اما این تفریم ثبوتی منحصر به باب علت و معلول نیست بلکه مصادیق دیگ گری نیز دارد . ثالغا: بر فرض قبول کنیم 
ی E‏ ی و ی و PDL‏ 
یک اس ار هر موم اس OE RR‏ یس اجان هه یا 
5 دو علت است و برهر دو فرض امکان پذ ی ر نیست» زیرا؛ اگر اولی را قبول کنیم لازمه‌اش پذیرفتن دوعلت برای حکم در عالم تشریع است 
درحالیکه حکم,واحد شخصی است و نمی‌تواند دوتا علت داشته باشد و اگر دو ومی را قبول کنیم باز دچار اشکال می‌شود. زیرابا ظاهر جمله 
شرطیه که شان دهنده عنوان خاصض است‌نمی سازد. ار بر فرض اینکه علت را علت انحصاری بدانیم ؛ در چگونگی استفاده از این انحصار 
می‌گوییم: مقید نمودن جزا بواسطه شرط بر دو نوع است:یا مقید به شرط تنها است يا اینکه به شرط یا بدل ل آن‌مقیداست. که مورددوم نیاز 
به(او)عاطفه دارد. 
(س) ۱۳۴ وجه مشترک این وجوه به چه چیز است؟ 
(ج) تمام این وجوه در احتیاج به اثبات اینکه معلق شرط طبیعی حکم است مشترک می‌باشند واین مشترک بودن بواسطه اطلاق و اجرا 
فرینه حکمت در مفاد جزا است. 
(س) ۱۳۵ماز نظرشهید صدر دلالت جمله شرطیه بر مفهوم چکونه است؟ ۱ 
(ج) به نظر ایشان چون ربط مدلول جمله شرطیه به معنی توقف است نیازی به این همه بحث نیست. 


(س) ۱۳۶ -ارکان تشکیل‌دهنده جمله را توضیح دهید. ۱ 
(ج) در جمله شرطیه مانندراذا جاء زید فا کرمه»وجود ی رکن لازم و صروزی استکه عبار ت ان اون اب شرط که همان مجی و اسان باشد 


۱۷ 


۲ -حکم دراینجا وجوب اکرام ۳ رقن ( وید راین فرط گاعی با موضرع سکم معایوت دارد و کاعي کایرت 8ری در صورت اوّل شرط 
مقهوم دار اي در سوزیت دام وط قوم ند اود: 
(س) ۱۳۷ -چرا جمله شرطیه (اذا رزقت ولد فاختنه) دال بر مفیوم نیست؟ 

(ج) زیرا شرط هنگامی‌مفهوم دارد که با موضوع. مغایرت داشته باشد. امّا در جمله مذکور شرط با موضوع مغایرت نداشته بلکه محقق 
موضوع است پس مفهوم هم ندارد. 

(س) ۱۳۸ -شرطهای محقق موضوع را توضیح دهید. کدام قسم مفهوم را اثبات می‌کند؟ چرا؟ 

(ج) شرطهای محقق موضوع بر دو قسم است.اوّل اینکه تحقق موضوع منحصر در شرطباشد مانند اذا رزقت ولداً فاختنه.دوّم اینکه 
تحقق موضوع منحصر در شرط نیست بلکه امکان دارد غیر از شرط چیزی دیگر نیز در تحقق آن دخالت داشته باشد و آن بردوقسم است مانند ان 
جاءکم فاسق و...از این سه قسم» نوع اول مفهوم را اثبات‌نمی‌کند زیرا در قسم اوّل شرط با موضوع مغایرت ندارد. امّا در قسم دوم اگزشرط علت 
وحید درتحقق موضوع باشد مفهوم نخواهد داشت شت والا مفهوم ثابت می‌شود. ر 

مفهوم و صف ۳ 
(س) ۱۳۹ -مفهوم وصف را با مثال توضیح دهید؟ آیا به نظر آقا ضیاء عراقی دو رکن لازم مفهوم را دارد؟ 

(ج) مفهوم وصف عبارتست از تعلق حکم به موضوعی که مقید به وصف شده باشد. ماننده‌اکرم فقیر العادل» که حکم و جوب.متعلق په 
فقیری است که دارای وصف عدالت است.به نظر مرحوم آقا ضیاء عراقی رکن اوّل موجود است اختلاف در رکن دوم است.آیا می‌توان رکن دوم را 
ثابت کرد یا خیر؟ حقیقت اینست که امکان ثبوت رکن دوم وجود ندارد. زیرا متعلق آن شخص حکم است نه طبیعت و جوب.لازم به ذ کر است که 


. وصف مفهوم ندارد. 


مفهوم‌غایت 
(س) ۱۴۰ -مفهوم غایت را با مثال توضیح دهید 
یکی از جمله‌هایی که درباره مفهرم آن بحث شاه است جمله ای‌است که دارای غایت باشد»انند صم الی اللیل باید ببینیم آیا دو 
رکن منهوم را دارد يا ندارد. بدون تردید رکن اوّل یعنی؛ توقف (یا علت انحصاری) را داراست.برای اثبات رکن دوم باید غایت را از حالت حرفی 
به حالت اسمی برگردانیم و برای برگرداندن آن به دو شکل عمل می‌کنيم. ۱ -یا می‌گوییم: وجوب الصوم الی اللیل ۲ -یا میگویيم: جعل الشارع 
وجوب الصوم مغیّی بالغروب. بنابر وجه اول با استفاده از قریئه حکمت می توان طبیعت حکم را ثابت کرد. پس مفهوم غایت نیز ثابت می‌شود. 
اما بنابر وجه دوّم نمی‌توانیم به قرینه اطلاق تمسک کنیم و چون جمله غایت همواره بیشتر از وجه دوم را نمی‌تواند ثابت کند پس مفهوم آن را 
نمی‌توان ثابت کرد. 
(س) ۱۴۱ -در جمله مغیابه غایت,آیا هر دو رکن اثبات مفهوم.موجود است؟ نظر شهید صدر و آقا ضیاء را بنویسید. 
(ج) خیر ‏ نظر آقا ضیاء اینست که در جمله غایت رکن اول که همانا توقف باشد ثابت است. ا بسک در ایو ل ی آن سنخ 
حکم منتفی می‌شود یا شخص حکم. اگر ثابت شد که سنخ حکم منتفی می‌شود مفهوم آن نیز ثابت می‌شود و اگر شخص حکم متتفی شود -“ 
مفهرم ثایت نخواهد شد و قول صحیح آن است که با نتفای آن سنخ حکم منتفی نمی‌شود. پس مفهوم برای غایت ثابت تیست نظر شهر ۲ 
صدر اینست:رکن اول ثابت است اگر توانستیم رکن دوّم را درست کنیم مفهوم دارد والا مفهوم نخواهد داشت. 
(س) ۱۳۲ به نظر شهید صدر در چه صورت جمله مغیابه غایت دارای مفهوم است؟ 
(ج) به نظر شهید صدر جمله مغیابه غایت وقتی مفهوم دارد که آن را از حالت حرفی به حالت اسمی برگردائيم و پگوتيم وجوب سوم در 
مثال مذکور مغیّی به لیل است با استفاده از قرینه اطلاق, طبیعت وجوب را ثابت می‌کنيم که با انتفای حکم سنخ حکم منتفی می‌گردد و مفهرم 
ثابت می‌شود . 


مفهوماستثناء 
(س) ۱۴۳ -استثناء در چه صورت دارای مقهوم است؟ 
(ج) آنچه در مورد غایت ذکر شد در استئنا نیز قابل انطباق است:رکن اوّل ثابت است و بحث در رکن دوّم است. برای اثبات رکن دوم 
۰ امکان دارد که ادات استثنا را از حالت حرفی به حالت اسمی برگردانیم و این بدو صورت انجام می‌شود:۱ - میگوییم:وجوب اکرام الققراء 
یستثنی منه الفساق ۲ -یا می‌گوئیم:جعل الشارع وجوباً لاکرام الفقراء مستثنی منه الفساق.جملهٌ ال دلالت بر استثنا از طبیعت حکم می‌کند 
پس مفهوم دارد و وجه دوم دلالت بر استثنا از شخص حکم می‌کند پس مفهوم ندارد. 


۱۸ 


۱ وین 
(س) ۱۴۴ -چرا حصر دارای مفهوم است؟ 
(ج) زیرا هردو رکن مفهوم را دارد به‌بیان دیگر جمله حصر‌هم دلالت بر توقف و هم دلالت بر محصور نمودن طبیعی حکم می‌کند.پس 


مفهوم دارد. ۱ 
3 ( 
(س) ۱۴۵ -بعضی از ادوات حصر را با مثال توضیح دهید. 
(ج) 1 TS NT OD rT‏ ۲ رھم اه ات وار جمله: وقتی که 


یک عام معرفه موضوع و خاص»محمول یک قضیه قرار گیرد مانند:ابنک محمد بجای محمد هو ابنک. کر اتا هت 1۵ ووت زا ته مجح 


محصور نموده است. 


دلیل شرعی لفظی ۲-دلیل شرعی غیرلفطی* : 
(س) ۱۴۶ -دلیل شرعی بر چند قسم است؟ فعل و تقریر معصو ما از کدام قسم است؟ 
(ج) دلیل شرعی بر دو قسم است:۱ - دلیل شرعی لفظی ۲ - دلیل شرعی غیر لفظی -فعل و تقریر ر معصوم ا از قسم دوم یعنی دلیل 

شرعی غیر لفظی است. 

(س) ۱۴۷ -دلالت فعل معصوم تا چه‌مقدار است و شرط آن چیست؟ 

(ج) فعل معصوم طا اگر همراه با قرینه باشد براساس همان قرینه مدلول آن را معین می‌کنیم و اگر خالی از قرینه باشد؛انجام فعل»دلالت 

پر عدم حرمت و ترک آن دلالت بر عدم وجوب می‌کند و اگر به‌قصد قربت انجام داده باشد بر مطلوب بودن آن فعل دلالت دارد. شرط آن اینست 
که شرائط معصوم با شرایط زمانی و مکانی ما یکسان باشد. بطور مثال در جایی که معصوم مسافر بوده و نمازش را به دلیل سفر قصر خوانده 


۱ دلالت تقریر 
(س) ۱۴۸ -اساس حجیّت تقریر معصوم چیست؟ 

(ج) تعریف تقریر: تقریر معصوم عبارتست از اينکه معصوم فعل و عملی را از مردم مشاهده نموده و در مقابل آن سکوت می‌کند. این 
سکوت بیانگر رضایت است و حجت می‌باشد و اساس حجیّت تقریر عبارت است از : ۱ -دلیل عقلی : دلیل عقلی دال بر این است که اگر افعال 
و اعمال مردم مطابق خواستة معصوم نباشد . سکوت معصوم نقض غرض است و این سکوت قبیح است . ۱ ۱ 

۲ -دلیل شرعی دال برا ین است که اگر در محضر معصوم کسی کاری انجام دهد که که حاثد ز نباشد بر معصوم له واجب است از 
باب وجوب ارشاد جاهل یا امر به معروف و نهی از منکر آن شخص را از عمل اشتباه بازدارد. ۳ - استظهار: دلیل استظهار دال بر 
اینست که ظاهر حال معصوم نشان می‌دهد که معصوم مردم را همواره متوجه افعال و اعمالشان می‌کند و چون سکوت نمرده است پس افعال و 
اعمال مردم را قبول دارد. که البته این تقریر یا جنبه فردی دارد یا جنبه عمومی و... 

(س)۱۴۳۹-وجه حجیت سره عقلا (بنا عقلا) چیست؟ 
(ج) وجه حجیّت سيره عقلا به اعتبار امضاء و تقریر شارع است. (نه اینکه ذاتاً حجیّت داشته باشد). 


(س) ۱۵۰ -تفاوت سبره عقلا و سيره متشرعه را توضیح دهید. 

(ج) سیره عقلا بذاته حجیت شرعی نداردوتنهابااثبات عدم ردع ومنع ا جت کو ایرد سو ی ر 
بیانگرافعال کسانی است که رفتارخودراطبق شرع ودرمرئی معصوم انجام می داده واگربرخلاف شرع بود امام آنهارامنع 
میکردپس بذاته حجت است . 

(س) ۱۵۱ سيره به لحاظ مرحله واقع و سيره به لحاظ مرحله ظاهر را با مثال توضیح دهید. 

(ج) سیره گاهی بر جکم واقعی معین است. مانند سیره بر اینکه حیازت موجب ملکیت می‌شقث :من سیره بر جواز تصرف در مال غير .- 
۰ هنگام ظاهر شدن رضایت قلبی مالک آن و گاهی جاری بر حکم ظاهری اشت مانند سیره بر حجیّت قول لفری و حجیت ظاهر و خبر ثقه . 
نوع اول را سيره به‌لحاظ واقع می‌نامیم و نوع درم را سیره به‌لحاظ مرحله ظاهر می‌گو یم. 

(س) ۱۵۲ -اشکالهای سيره به‌لحاظ مرحله ظاهر و جوابهای آن را با نظر شهید صدر بنویسید. 

(ج) بر این قسم سیره دو اشکال شده است. ال اینکه ممکن است فرد برای غرض شخصی خود از آن استفاده کند و این م نک کار شخکې 
است که ربطی به شارع ندارد. پس نمی تواند دلیل باشد. ثانیا: اگر جنبه عمومی داشته باشد فقط از طرف مولی می‌توآند منجز و معذر باشد. اما 
از طرف مکلف نمی تواند منجز یا معذر باشد.جواب: حقیقت اینست که این سیره‌ها نیز به شارع برمی‌گردد. زیرا اگر شارع قبول نداشت شت یا ند از 


1۹ 


ید 


ابتدا جلو آن را می‌گرفت تا مردم در احکام شرع از آن استفاده نکنند و چون شارع سکوت نموده‌نشان دهنده اینست که حجت است. به نظر 


شهید صدر‌استدلال به سیره عقلا هنگامی صحیح بوده و منجز و معذر خواهد بود که قابلّت تطبیق بر احکام شرع را داشته باشد. 
(س) ۱۵۳ -در چه صورتی اشتراط معاصر بودن در سيره لازم نیست. 
۱ (ج)گاهی با سیره اثبات حکم شرعی را قصد می‌کنيم مانند حیازت که سبب ملکیّت می‌شود و گاهی اثبات شرطی از شروط احکام 
شرعی را»ءدرصورت اول اش شتراط معاصر بودن لازم‌است و درصورت دوم لازم نیست. 
(س) ۱۵۴ -نتیجه کدام سيره برای همه ملزم است و کجا برای افراد خارج از آن ملزم نیست. 
(ج) اگر سیره بر حکم شرعی جاری شود مضمون آن بر تمام مردم الزامی است امّا اگر با سیره شرط حکم شرعی ثابت شود نتیجه آن 
برای افرادی که قبول ندارند الزامی نیست. بلکه فقط اختصاص به افرادی دارد که آن را پذیرفته‌اند. مانند غبن در معامله و .. 


بحث دو م:اثبات صغرای دلیل شرعی. 
فسم‌اول:وسایل اثبات وجدانی 


(س) ۱۵۵ -وسایل اثبات صدور دلیل بر چند قسم است؟ 
و ۱ -وسایل اثیات وجدانی,به پیا دیگر راهی که دلیل ره صورت یقینی اثبات می‌کند. ۲ -وسایل اثبات تعبدی با طرقی 
A E Sa AE A ag E‏ 


عقلائی داشته باشد. ۲ - یقین ذاتی آن است که برخواسته از نفس ذات است و مورد قبول همه عقلا نیست مانند علم به اشیاء محسوس. 
یقین موضوعی خود بر دو قسم است. یا از اولیات است مانند:الکل اعفلم من الجزء يا از غير اولیات است مانند عالم متغیر است.و هر متغیری 
حادث است پس عالم حادث است . 

(س)۱۵۷ -یقین موضوعی استنباطی و استقرایی را با مثال توضیح داده و تفاوت آنها را بنویسید؟ 

(ج) یقین موضوعی استنباطی آنست که ميان دو قضیه ملازمه عقلی وجود دارد به‌عبارت دیگر یقینی که از قیاس منطقی بدست می‌آید 
مانند:العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. یقین موضوعی استقرائی آنست که ميان دو قضیه‌هلازمه عقلی وجود ندارد. بلکه یقین از راه 
تکرار حاصل می‌شود. مانند رفع سردرد با قرص آسپرین. تفاوت آنها در اینست که در یقین استنباطی علم به نتیجه از قبل ثابت است اما در 
استقرائی علم به نتیجه پس از تکرار و دفعات متعدد حاصل می‌شود. 

(س) ۱۵۸ تواتر و اجماع و سیره از کدام قسم یقین است؟ 

(ج) از وسایل یقین موضوعی استقرائی. 


تواتر 
(س) ۱۵۹ -تواتر را تعریف کنید. ۱ 

(ج) تواتر عبارتست از خبر دادن جماعت کثیری که توافق آنها بر کذب عقلا ممتنع باشد [اخبار جماعة كثيرة ممن یمتنع تواطتهم على 
الکذب ] 

(س) ۱۶۰سدیدگاه منطق ارسطویی درمورد تواترو قضیه تجربی چیست؟ 

(ج) از دیدگاه منطق ارسطو ئی» تواتر و قضیه تجربی از بدیهیات بحساب می‌آید و علّت یقینی بودن آنها قیاس منطقی است و مرکب از دو 
مقدمه می‌باشد:مقدمه اول: اخبار عمباضت! کثیر ثابت است .مقدمه دوّم:محال انسیتع این جماعت زياد صدفتاً بر کذب اتفاق داشته باشند 
نتیجه آنکه این خبر صادق است یقینا. 

(س) ۱۶۱ -نظر شهید صدر درمورد تواتر و قضیه تجربی چیست؟ 
احتمال است. بطور مثال اگر فردی از حادثه‌ای خبر داد. ۰ ۱ احتمال می‌دهیم که درست باشد. و هرچه به تعداد افزوده می‌شود به همان مقدار 


احتمال صدق و راست بای 27 کیش یمود واا کا افدر تسه مي‌ شود 8 ای که که تادر ہہ سا قرط ایج پیج سل 

یقین حاصل می‌شود. اگر به صورت عمل ریاضی منعکس کنیم خواهیم داشت xx...‏ 
۲ 

جنگ سقاعله شود هرجه اعمال وراد ره یله یه دربي آن افزایش پیدا می‌کند و بر عکس داتسا کشت را این 4 


می‌آورد. 


۲۰ 


(س) ۱۶۲ -اشکال شهید صدر درمورد تواتر بر منطق ارسطوئی را توضیح دهید. ۱ 

(ج) قضیه متواتر و تجربی و... هیچ کدام یقینشان ذاتی نیست و ظروف زمان ومکان و افراد نسبت به ان باهم متفاوت است ویقین 
در آنها براسطة برهان استمالات ایت می‌شود. 

(س) ۱۶۳ -عوامل ذاتی و عوامل موضوعی برای تحلیل تواتر چیست؟ آنها را توضیح دهید. ا 

(ج) تغریف عوامل موضوعی: ET‏ ۱ ۱۷ یت وود 
یعنی شاهد چطور انسانی است ثقه است يا غير ثقه و.... ۲ دور بودن و بیگانه بودن مسلکها و ظرفها و. .. بطور مثال اگر ما خادئه غندیر خم را از 
زبان چند عالم سنی بشنویم خیلی زود باور می‌کنیم تا اینکه از زبان چند عالم شيعه بشنویم ۳ -به خود قضیه بستگی دارذ که چگزنه قفئیه‌ای 
است بطور مثال اگر قضیه مألوفه باشد زودتر یقین آور است تا عجیب و غریب باشد. ۴ -هر چه مدرک مورد ادعا برای شاهدان واضحتر 
باشد زودتر یقین حاصل می‌شود. ۱ 

فرظ ضورایل فا : سور کل تزا کی یی یه رن تزا اس کي یوم رو ای از آنها یازع 1 
دیدگاههای مردم گوناگون است. بطوریکه برخی‌ازآنها احتمالات ضعیف را حفظ می‌کنند و برخی دیگر ا 72 دا یت 
اعتقادی پیشین درپذیرش یاردبرخحی قضایاموثراست ۳ آگاهی عاطفی و... 


تعد دواسطه‌هادر تواتر 
(س) ۱۶۴ -تواتر بالمباشره و تواتر بالواسطه را توضیح دهید و دو قسم خبر را بیان کنید. 

(ج) تواتر بالمباشره آئست که مخبرین بدون واسطه آنچه راکه خودشان دیده‌اند» اخبار را نقل می‌کنند و تواتر بالواسطه آنست که 
مخبرین خبر را با واسطه افرادو دیگران که دیده و شنیده‌اند نقل می‌کنند و تواتر بالواسطه جود بر دوقسم است که عبارتاست از:۱ -در هر 
۱ طبقه‌ای از مخبرین تعداد آن درحد تواتر محفوظ است. ۲ - براساس ارزش احتمالات» صادق بودن خبر را می‌سنجیم و براساس آن 
خبر را می‌پذيريم. 

اقسام تواتر 
(س) ۱۶۵ -تواتر بر چند قسم است؟ 

(ج) تواتر بر سه قسم است که عبارت‌اند از: ۱- تواتر لفطی: aoa‏ ۱ یکسانند. ۲‏ تواتر معنوی: ‏ 
تواتری است که در مفهوم التزامی » وحدت نظر و جود داشته باشد.۳ - تواتر اجمالی: تواتری است که در مدلول مطابقی و در مدلول التزامی و 
ضمنی جهت ان شتراک‌ندارد. امامن حیث المجموع بریک مطلب دلالت دارد مثل معتقدبودن به صحت برخی ازروایات وارده 
ازمعصومین (ع). 

(س) ۶ از اقسام تواتر کدام قسم محل اختلاف است؟ و کدام قسم محل اختلاف نیست؟ چرا؟ 
(ج) جواب: تواتر اجمالی محل اختلاف است امّا دو قسم دیگر آن یعنی؛ تواتر لفظی و معنوی محل اختلاف نیست. زیرا در تواتر اجمالی 
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تا 


فقط مضعف کمی وجوددارد. و مضعف کمی‌به ھا یع یک امّا در دو قسم دیگر » هم مضعّف کمی وجود دارد و هم مضعف کیفی. س 


(س) ۱۶۷ -مقصود از مضعف کمی و کیفی را توضیح دهید. 

(ج) مقصود از مضعّف کمی عبارتست از افزایش تعداد احتمالها که موجب اطمینان بے بیشتربه صدق خبرمیگردد و مقصود از مضعف کیفی 

عبارتست از ازدیاد عوامل موّثرازقبیل حالات و ظروف و... که درایجاد تصدیق به خبر نقش دارند. 
(س) ۱۶۸- وجه‌اقوابودن تواترلفظی‌ازمعنوی و معنوی‌ازاجمالی چیست؟ 

(ج) وجه اقوی بودن تواتر لفظی از تواتر معنوی به اینست که در تواتر لفظی علاوه بر اینکه در آن مضعف کیفی و کمی وجود دارد 
دلالتش نیز مطابقی است »به تعبیر دیگر: مضعّف کیفی آن از مضعّف کیفی معنوی قوی‌تر است و وجه اقوی بودن تواتر معنوی از تواتر اجمالی 
اینست که تواتر معنوی هم مضعف کمی دارد و هم مضعّف کیفی اما تواتر اجمالی فقط مضعّف کمی دارد. 

(س) ۱۶۹ -اجماع بر چه اساسی حجت است؟ 
(ج) اساش حجیت اجماع عبارتاست از: ۱- دلیل عقلی (یا قاعده لطف). ۲- براساس دلیل شرعی (از راه تعبد قبول می‌کنیم) ۳ - ازراه ادله 
خاصه ازقبیل این سخن پیامبر(ص) که فرموده‌اند: لاتجتمع امتی علی الخطا. ۴ - از باب برهان و قانون احتمال. 
(س)۱۷۰- تفاوت‌نظرشهید صدربا سایرین‌درباب ججیّت اجماع چیست؟ 
(ج) دو تفاوت دارد:۱ - دیگران اجماع را یک حکم شرعی می‌دانند اما شهید صدرآنرا کاشف و دلیل‌برای حکم می‌داند ۲ - از دیدگاه 
دیگران»اجماع یک دلیل غیر شرعی است. امّا از دیدگاه شهید صدرء‌اجماع یک دلیل شرعی است. 
(س) ۱۷۱ -اقسام ملازمه را از نظر اصولیین با اشکالهای شهید صدر بر آن توضیح دهید. 


۳۱ 


۱ (ج) از نظر اصولیین سه قسم ملازمه وجود دارد که عبارت‌اند از:۱ ملازمه عقلی»مانند تواتر خبر وتصدیق به آن.۲ -ملازمه عادی » مانند 
اتفاق نظر کارکنان اذاره نسبت به شثی که نشاندهنده موافقت رئیس آن اداره می باشد ۳ ملازمه اتفاقی » مانند خبر مستفیض وتصدیق به 
آن.اشکال شهید صدر اینست:ملازمه یک نوع بیشتر نیست یعنی همان ملازمه عقلی و تقسیم آن به سه نوع (عقلی.عادی و 
ارا تن پا ببس نو سب E E‏ میم 


می‌یابد»‌ملازمه عادی است و اگرملزوم بستگی ب به ظرفی داز شت که گهگاه تحقق می‌یابد انفاقی نامیده می‌شود. 
(س)۱۷۲سدو اشکال محقق اصفهانی بر کاشفیت از دلیل و جواب آنهارا بنویسید. 
(ج) طبق نظر شهید صدر‌اجماع کاشف از دلیل شرعی است.اشکال محقق اصفهانی بر و آن است که اجماع نمی‌تواند 
کاشف از دلیل باشد. زیرا:۱ - تنها چیزی که به عنوان دلیل ممکن است اینست که احتمال می‌دهیم:علما بدون دلیل فتوی نداده‌اند بلکه به 
استناد روایتی بوده که از جهت سند و دلالت نزد انها تمام بوده است اما از کجا معلوم که اگر آن روایت به دست ما می‌رسید ما 


نیز آن را می پذ برفتيم . 


۲-اگر چنین روایتی وجود داشت .علما آن راحتماً ذکر می‌کردند چون در مجموعه‌های روایی »روایتهای زیادی نقل شده است و 


حال آنکه برخحی از انها به شدت ضعیف‌اند و عدم ذکر اینگونه روایات نشان می‌دهد که نبوده است.جواب اشکال اینست:وقتی 
میگوییم:اجماع کاشف از دلیل است لازمه‌اشس آن نیست که حتماً باید مکتوب باشد»چه بسا غیر مکتوب باشد و بااین پاسخ »جواب از 
اشکال اول نیز معلوم می‌گردد. خلاصه: اجماع کاشف از یگ ارفکاز اس و ان کاشقب از دلیل اسسف, 
(س) ۱۷۴ -شروطی که به کاشفیت اجماع کمک هی‌کند تو ضیح دهید. 
) ج) شروط مساعد اجماع چهارچیز می‌باشد که عبارت‌اند ز:۱ - اجماعباید از سوی علما متقد م باشد»ر یعنی؛ کسانی که ۳ 


رواة و متشرعین دوره معصومین بوده‌اند(نه اجماع فقهای متأخرین)۲ - اجماع باید.غیر مدیرکی باشد. (نه اچماع مدرکی)۳ - در اجماع / 


قرائنی بر نفی اجماع نباشد.۴ -اجماع باید درمسایل شرعی محض باشد. 
(س) ۱۷۵ -مقدار دلالت اجماع را توضیح دهد.. 

(ج) اجماع فقط به‌مقداری که همه بر آن اتفاق نظر دارند حجت است ست؛ لذاچنانچه به نحو خاص و عام اختلاف شود اجماع تنها در 
عام آن حجت است».همچنانکه کشف اجماع از اصل حکم بطور قضیه مهمله همواره قوی‌تر از کشفی است که توسط اطلاقات بدست 
می‌آید. 

(س) ۱۷۶ ا می مرها بان کک وت کدامیک حجّت نیست؟ چرا؟ . 

(ج) اجماع بسیط عبارتست از اتفاق تمام عا بر حکم کین وال اققاق لہا بر وچرپ نماز چسنه در مان جضبور امام وای 
مرکب عبارتست از جائیکه علما دو دسته شده‌اند؛عده‌ای یک حکمی را به شکلی واجب دانسته‌اند وعده‌ای دیگر آن را به شکل دیگر 
دانسته‌اند مثلابعضی تسبیحات اربعه را در نماز یکبار واجب دانسته‌اند و برخی سه بار در این صورت از مجموع این دو قول اجماع 
بدست می‌آوریم که دو مرتبه گفتن جائز نیست.اجماع مرکب فقط به‌همین مقدار که قول سومی را نفی می‌کند حجت است. 


۲شهرت 
(س) ۱۷۷ -معتی شهرت در لغت و اصطلاح اصولی چیست؟ 
(ج) شهرت در لغت به معنی وضوح و شیوع است.در اصول گاهی به حدیث و گاهی به سری فتوی‌اضافه می‌شود.شهرت در حدیث 
اینست که تعداد راویان بحدی باشد که به مرحله تواتر نرسد اما از حد خبر واحد گذشته باشد. شهرت در فتوی عبارت است از شیوع و 
گسترش فراوان فتوی معینی در ميان علما اما نه بدان حد که به پایه اجماع برسد. 
(س) ۱۷۸ -اقسام شهرت و حجیّت و عدم حجیّت هر قسم را بنویسید 
(ج) بر دو قسم:شهرت روایی و شهرت فتوایی.درتعریف شهرت روایی گفته شدکه تعداد راویان به‌حد تواتر نرسیده باشد. پس برای 
بررسی حجیّتآن لازم است که تواتر را از نگاه کیفی بررسی کنیم.دربررسی حجیت تواتر » مشاهده می‌کنيم تواتر از این جهت»حجت 


است که علم لیجاد می‌کند امّا شهرت از نگاه کیفی همواره ظن آور است. زیرا اگر علم آور بود در جمله تواتر بحساب می‌آمد.و خبر ظنی از ˆ 


وسایل وجدانی محسوب نمی‌شود. پس شهرت روایی از وسایل وجدانی محسوب نمی‌شود و برای حجیّت داشتن ءنیاز به تعبد شرعی 
دارد. اما شهرت فتوایی :چنانکه گفتیم :بحسب تعد اد از اجماع کمتر است ‏ باراد ین لازم است برای حجیت آن نخست اجماع را از نگاه 


کیفی و کمی بررسی کنیم. اجماع از نظر کیفی موجب علم به حجیّت حکم می‌شود. ولی شهرت از نگا ه کیفی به درجه‌ای نمی‌رسد که علم‌آور 


باشد. پس از وسایل اثبات وجدانی حساب نمی‌شود درنتیخه حجت نخواهد بود.امّا از نگاه کمی » مشاهده می‌کنيم که شهرت فتوایی 
نسبت به موارد مختلف »تفاوت می کند ؟ برخی موارد علم‌آور است و حجت و در برخی موارد علم آور نیست وغیرحجت ‏ درنتیجه 


2 ۲۲ 


/ 


می‌توانیم بگوئیم : شهرت وقتی از وسایل وجدانی بحساب می‌آید که شهرت فتوایی باشد و درضمن» شروط‌حجیت اجماع راداراباشد. 


فسم‌دوم: :وسائل‌اثبات تعبدی 
) ی ۱۳۸ تال ره ای تا یرای حستکه شیر واعد رراساس قزم قرط وات وتيخ دمو 
(ج) آیه مذکور شامل یک جملهٌ شرطیه است که امر به تب و ا ادا سی روک ی وھ و ما ایک اکر املد 9ای میں 
شد.وجوب تین نیز منتفی می‌گردد. ی ار تبیّن لازم نیست. به عبارت دیگ امر به تبیّن در این آیه يادرمقام 
باه آنست که خی فلسع را مطاقاعر کد رازن یراو رک یی رل دار اکر ارلی اء لی تن هعاق تی سپ ات اکر خر 
باشد در عمل به خبر عادل اصلاً تبیّن شرط یست. 
(س) ۱۸۰ -دو اشکال مهم به اسنتدلال به مفهوم شرط در آیه نباً چیست؟ 
(ج) اشکال اوّل: شرط گاهی محقق موضوع است و گاهی محقق موضوع نیست.اگر محقق موضوع باشد» شرط مفهوم ندارد و شرط در 
آیه مذکور» محقق موضوع است» پس مفهوم ندارد تا بدان استدلال شود. 
اشکال دوم: در این آیه(ان #ضییدا رها .) به‌عنوان علّت ذ کر شده و این ن علت عمومیّت دارد؛ شامل فاسق و غير فاسق (عادل )می 
شودپس درخبر عادل هم ءتبین لازم است . 
(س) ۱۸۱ -جوابهای این دو اعتراض با نظر شهید صدر را توضیح دهید. 
(ج) جواب از اشکال اوّل: هر جملهٌ شرطیه‌ای دارای موضوع و شرط است. در شرط و موضوع‌این آیه سه احتمال وجود دارد: احتمال 
ازل اینکه موضوع؛ طبیعت نبأ اخبار) و شرط‌آن » مجی فاسق است. احتمال دوم اینکه موضوع. نباً فاسق و شرطش مجی فاسق است. 
احتمال سوم اینکه موضوع «مخبر» و شرطء فسق مخبراست . بنابر احتمال اوّل و سوم شرط مفهوم دارد و می‌توان بدان استدلال کرد. بنابر 
وجه درّم» شرط چون محقق موضوع است مفهوم ندارد. AEE N‏ ی یز ثابت می‌شود. 
جراب از اشکال دوّم:به چندبیان جواب داده شده است : اول: آیه دارای صدر و ذیل است ؟ صد ر آیه ازطریق مفهوم 2 
خبرعادل دلالت دارد و ذیل آیه‌ازباب منطوق برعدم حجیت خبرعادل دلالت داشته. « هوردو .باهم تعارض دارند و رابطه بین 
دورابطه عام و خاض‌است که اوّلی خاص و دومی عام است و ما خاص آن را می‌گيريم. پس مقهُوم مخصّص عموم است و مفهوم یت 
دارد.به جواب مذکور اشکال شده است :نخست مفهوم‌را ثابت کنید تا نوبت به تعارض رسد و درحالیکه ما در ثبوت مفهوم مشکل داریم 
چگونه می‌توان به تعارض و... پرداخت. 
جواب دوم از محقق نائینی است:مفهرم آیه او ی بت بنابراین خبر عادل اصلاً از موضوع آیه خارج است. زیرا شارع 
خبر عادل را به منزله علم قرار داده است. شهید صدر در رد این جواب می‌گوید: در اینجا نوبت به حکومت نمی‌رسد.و جای تعارض 


۱ است.زیرا مفهوم آیه اثبات حجیت برای خبر عادل و منطوق آیه سلب حجیت از آن است و هر دو در رتبه یکسان هستند و 


دلیلی برای حکومت نمی باشد. جواب سوم از صاحب‌کفایه: دراینجا جهالت به معنی عدم علم نیست بلکه به معنی سفاهت است.پس 
منطوق آیه شامل خبر ثقه نمی‌شودچون عمل به خبر ثقه سفاهت محسوب نمی‌شود. 

(س) ۱۸۲ -استدلال به آیه براساس مفهوم وصف را با جواب شهید صدر بنویسد. 

)ج( در آیه»فاسق به عنوان وصف بکار رفته و ادعا شد با نتفای آن,حکم نیز منتفی می‌شود.برای آنکه ثابت کنیم وصف مفهوم دارد باید 
یکی از دو راہ زیر را انتخاب کنیم:یا بگوئیم وصف مطلقاً دارای مفهوم است. (برخلاف آنچه که قبلاً ثابت کردیم که وصف مفهوم ندارد) یا 
ی دارد. توضیح و یوم اشغ 


به تبین Ny‏ اد دزت راد بوذ af‏ طبق اا قیود آن وجوب منتفی ستاو گر وجوب ب خحاصی تاه که 
برای خصوص خبر عادل جعل شده این احتمال هم پذیرفته نیست چون معنایش آن است که خبر عادل به جهت عادل بودن 
وجوب تبین دارد؛امری که غیر محتمل است پس وجوب تبین یا به جهت مطلق خبر است يا به جهت ان که خبر دهنده 
شخص فاسق است و عدالت در وجوب تبین دخلی ندارد. 

اشکالهای شهید صدربیان اول برای استدلال درست نیست. زیرا ما داشتن مفهوم برای وصف را انکار می‌کنيم. مخصوصاً اگر 
لقب باشد و قبلاً ابت شد که وصف مفهوم ندارد.امَا در رابطه با وجه درم می‌گوئیم: وجوب تبیین به‌خصوص خبر عادل»وقتی نادرست است 
که امر مولوی باشد لکن امر دراینجا ارشادی وکنایه از عدم حجیت می‌باشد. 

(س) ۱۸۳ -استدلال به آیه نفر را برای حجیّت خبر توضیح دهید. 

(ج) استدلال به این آیه وقتی تمام خواهد بود که مقدمات زیر ثابت شود: 
۱-اين آیه دلالت بر وجوب تحذر می‌کند زیرا اولا ادات ترجی بر آن داخل شده که نشاندهنده مطلوبیت تحذر است و مطلوب 


۲۲۳ 


اه 


این لیات عمو میا داشتهء شامل بر واحد نیز می‌گرده کی ره E‏ ور و سیون مت رز 


بودن دراینجا مساوق وجوب است ثانیً تحذر‌غایت برای نفر است و چون نفر,واجب است غایت آن(تحذر)واجب خواهد 
بود الا اگر تحذر واجب نباشد امر به نفر و انذار لغو خواهد بود ۲ ۔وجوب آن (تحذر) وجوب مظلق است ۳ وجوت مطلق تحدذر 
فعارق تب یر است اک رواب واد فل ا ر درا از را عم ا وا رز 

(س) ۱۸۴ -اشکالات به استدلالهای آیه نفر را بنویسید. ا 

(ج) اشکال بر مقدمه اوّل د همه مواردملگور قابل اشکال امنت؛اا مر ال چهکسی گنتهاست که ترجی فقط ۳3 تس نز پلک؟ 
برای ترقب یز می‌آید. چنانچه در دعا«لعلک عن بابک طردتنی» آمده ات اینجا مد خول لعل‌زنه بها مطلوب نیست که مورد نفرتٍ 
می‌باشد. ثانیاً غایت واجبهمیشنه واجب نیست هر چند همواره مظلوب است وبر.مولی لازم ليست که وجوت غایت را هم 
کرد وان کد بلکه بچنیسا افراه رد سیر واه قرا ر می دهد بدن ابشکه شای را پ بر آنان واجب بدارد.(البته این در صورتی هست که 
امر به غایت محذور داشته باشد). ال ما لغویت را انکار می‌کنیم.زیرا امکان دارد حجت نباشد اما لغو هم نبوده چون مفید علم برای 
سامع است لازم بذکر است شید صدر اشکال ازل را زد نموده و مُی‌گوزند:لعل ذلالتجر هط گشلیکانهو اگراه‌ر بعضی موارد 
برای ترقب بکار برود در آیه برای ترقب امر مطلوب است نه ترقب امر مخوف . 

اشکال بر مقدمه دوّم: آیه مذکور بر وجوب مطلق دلالت نمی‌کند زیرا:الا: آیه در مقام وجوب تحذر نیست تا به اطلاق آن تمسک کنیم 
بلکه در مقام وجوب انذار است و اگر توهم شود که وجوب انذار اطلاق دارد و در همه حال ثابت است جواب خواهیم داد: بخاطر احتیاط 
مولی است که در مقام تشریع بوده است و برار یش امکان بیان ضابطه‌ای برای تشخیص حالتهایی که انذار علم ایجاد می‌کند یا خير 


: نبوده است لذا به نحو مطلق بیان کرده است ثانیا: امکان دارد که وجوب تحذر درخصوص داشتن علم باشد. زیرا آیه»نفر را برای حصول ۱ 


تفقّه واجب نموده است. و تفقه عبارتست از یادگرفتن احکام شرعی صحیح و این خود قرینه است بر اینکه وجوب تحذر درخصوص عا 
است.اشکال بر امر و مقدمه سوم: وجوب تحذر مترتب بر عنوان انذار است نه مطلق خبر زیرا در انذار زمینه قبلی وجود دارد که در اخبر 
موجود نیست.بنا بر مسلک شهید صدر که مسلک حت الطاعه است برای تنجز احکام نیاز حجیت خبر نیست . 
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(س)۱۸۵- با سنت به چند طریق. حچیت خبر واحد تابت میشود؟ 
(ج) به دو طریق ۱ - اخیاری که دال بر حجیّت آنهاست ۲ - سیره. 
(س) ۱۸۶ -از اخبار کدام طایفه‌اش بر حجتّت خبر دلالت دارد و کدام طايفة آن دلالت ندارد؟ 
(ج) طایفه نهم و دهم بر حجیّت خبر دلالت می‌کند و بقیه آنهااز نظر شهید صدر دلا لت ندارد. 
(س)۱۸۷-از سنت چگونه برای حجیّت خبر واحد استفاده می‌شود؟ 
(ج) به دو صورت: ۱ - استدلال به‌سیره متشرعه که اصحاب ائمه به خبر ثقه عمل می‌کردند.۲ امد لپ سیب تسيز 
اعتماد به خبر ثقه (س )۱۸۸ -اشکال استدلال به سيره را توضیح دهید. 
(ج) گفته‌اند: سیره وقتی حجّت است که ردعی بر آن و جود نداشته باشد.درحالیکه آیات زیادی وجود دارد که از عمل به ظن نهی می کنده 
(س) ۱۸۹ -پاسخ نائینی له به به این اعتراض و اشکال آن را بنویسید. 
(ج) مرحوم نائینی از این اعتراض چنین جواب داده است : سیره حاکم بر این آیات است چون بنابر مسلک جعل طریقیّت, خبر ثقه از 
جرگه ظنّ خارج شده و بمنزله علم قرار می‌گیرد.بر این جواب دو اشکال است:اوّل :برفرض اینکه سپلک جعل طریقیت را قبول کنیم (که قبول 
نداریم) مفاد آیات ناهیه.نهی از عمل به ظن است وجعل حجیّت مفادش عمل به آنهاست و این دو در عرض همند پس حکومت معتی ندارد 
پلکه باهم تعارض دارند.اشکال دوّم: شما گفتیذ: :سیره حاکم بر آیات است.ما می پرسیم :این حکومت به چه اعتبار است؟ آیا به اعتبار سيره عقلا 
است یا به اعتبار امضا شارع؟هردو مورد باطل است. زیرا؛اگر به‌اعتبار سیره عقلا است ما می‌گوئیم: عقلاء این حق را ندارند که در حکم دیگران 
(شارع) دخالت کنند. . بلکه هر حاکمی می‌توانند فقط در حکم خود تصرف کند و بس.اما بنا بر وجه دوم باید ال علم پیدا کنیم که شارع امضا 
نموده است و بعد حکومت را ثابت کنیم. درحالیکه ما با وجود این آیات نميتوانیم امضا شارع را ثابت کنیم. 
(س) ۱٩۰‏ -پاسخ صاحب کفایه به این اعتراض و اشکال آن را بنویسید. 
(ج) صاحب کفایه می‌گوید:این آیات نمی‌تواند از سیره منع و ردع کند. زیرا مستلزم دور است و دور باطل است. بیان ملازمه:این آیات 
وقتی می‌تواند رادع باشد که عمومیّت آنها ثابت شده باشد (حجیّت) و این حجیّت متوقف براین است که مخضص نداشته باشد و از طرف 
دیگر عدم وجود مخشص متوقف است براینکه آیات رادع از سیره باشد و این دور است و محال. اشکال بر این جواب: ما مقدمه اوّل را قبول 


" داریم [یعنی قبول داریم که این آیات وقتی می‌تواند رادع باشد که عمومیت آنها ثابت شده باشد.] اما احجیّت آنهامتوقف بر عدم وجود 


مخضص نیست بلکه متوقف بر عدم احراز مخصص است و عدم احراز مخصص»فعلاً +مادامی که نمی‌دانيم ن شارع سیره را امضاء نموده 


۳۴ 


است یا خیر؟موجوداست پس دوری در کار نیست. 

(س) ۱۹۱ -جواب محقق اصفهانی و اشکال آن را در این مورد بنویسید. 
۱ (ج) ایشان می‌گویند: : ظهور عمومات (آیات ناهی) حجیّت ندارد. را ماک کت فهرو رة فقا لسك و بر ۵ اق خر یا وت 
می‌دانندامکان ندارد به ظهور آیاتی که با خبر تنافی دارداعتقاد پیدا کنند . بنابراین عقلا تا زمانی که به خبر تمسک می‌کنند به ظهور آیات 
نمی توانند تمسک جویند. پس ظهور آیات حجت نیست و نمی‌تواند رادع باشد.اشکال: هیچگونه منافاتی ميان حجیّت خبر و حجیّت 
عمومات وجود ندارد زیرا معنای انعقادسیره برعمل به ظهور.کشف مرادمولی است به واسطه ظهورواین ء منافات ندازدباآنچه که 
در عمل بدان پایبندندیعنی عمل به ظاهرخبرثقه »چون دزهردومورداخذبه ظهورشده است پس تنافی و جود ندارد. 

(س) ۱۹۲ -جواب شهید صدر به این اشکال و نظرش را بنویسید. 

(ج) شهید صدر می‌گوید: نایدیپرسیم: آیات رادع ازکدام سیره است؟ آیا سيره متشرعه معاصر معصومین مراد است یا سيره 
عقلائیه. اگر مقصود سيره متشرعه است. ما می‌گوئیم: این حلاف واقع است زیرا علی‌رغم این آیات» سیره متشرعه زمان معصومین متداول 
بوده است و مردم آن را حجت می‌دانستند و بدان عمل می‌کردند. ما اگر گفتند: مراد سيره عقلائیه است می‌توان بعنوان یک وجه پذیرفت. ولی با 
این حال صلاحیت ردع را ندارده زیرا در ردع امر بد ین مهمی» اطلاق اینگونه عمومات کفایت نمی‌کند. 

(س) ۱٩۳‏ -شکل اوّل استدلال به دلیل عقلی برای حجتت خبر واحد و ابراد آن را بنویسید. 
(ج) شکل اوّل استدلال براساس علم اجمالی است. یعنی؛ ما اجمالاً علم داریم که برخی از روایات بطور قطع از معصوم رسیده است و 
علم اجمالی مانند علم تفصیلی» منجزیّت دارد» پس موافقت قطعيّه لازم است. [وهذا هو المطلوب] لازم پذکر است که اگر این ریق ثابت شد 
عمل به تمام اخبار ( ثقه و غیرثقه ) لازم خواهد بود. 
۱ بر این استدلال دواشکال وجرد داردزیکی از آنها نقضی ودیگری حلی است . جواب نقضی: اگر ر این استدلال تمام باشد لازمه‌اش | ین 
است که تمام اخبار حجت باشد حتّی اخبار ضعیف» بنایراین نباید اطراف علم اجمالی را به اخبار ثقه محدود کنیم. پلکه باید عمومیّت دهیم. 
۱ دروم ارد 1 این اشکال جواب می‌دهد که علم اجمالی در اینجا منحل شده است.امّا اعتراض و جوا خلی؛ دلیل مذکور» وجوب عمل به 
خبری را که دال بر اباحه باشد ثابت نمی‌کند بلکه فقط حجیت خبری را ثابت می‌کند که دال بر وجوب و یا حرمت باشدنه مطلقا درحالی که 
مقصود از حجیّت خبر» حجت بودن آن‌درهمه موارداست‌و به این کار نداریم‌که وجوب باشدیا حرمت يا استحباب و... ثانیادر همان مورد 
ارب عم به ریب عبت | موکید قاره زساخویت خیریراسانن علم اجعای ود طراحبراط درم ور هدک ایق مارم پا 
علم اجمالی است ودراین صورت مانمی توانیم بایک حدیث ظنی السند ظاهرقرآن راکه قطعی السند است تخصیص بزنیم؛ 
بطور مثال در قرآن آمده است: خلق لکم‌ما فى الارض جميعاً. پس نمی‌توان با یک حدیث ضعیف. این آیه را تخصیص زد و... 
(س) ۱۹۴ -دلیل انسداد را توضیح دهید؛ مقدمات آن را بنویسید . نتیجه آن چیست؟ 


(ج) لازم به ذکر است که! گر دلیل انسداد» ثابت شود حجیّت تمام ظنها را ثابت می‌کند و این دلیل شامل پنج مقدمه است :۱-ما اجمال 


می‌دانیم که تکالیفی ( وجوب و حرام) وجود دارد.۲ - باب علم و علمی برما نسبت به این تکالیف مسدود است ۳ احتیاط به موافقت 
قطعیه» لازمه‌اش عسر و حرج است. ۴ - مراجعه به اصل درهمه موارد بر خلاف قانون منجزیت علم اجمالی می‌باشد. ۵ نتیجه آنکه ) 


وقتی تکلیف ابت باشد. (مقدمه اوّل) و ما نتوانیم بصورت تفصیلی بدان علم پیدا کنیم (مقدمه ۲) و احتیاط هم واجب نیست (مقدمه ۳ وبه ‏ 


اصل هم نمی‌توانیم رجوع کنیم (مقدمه ۴)؛ وظیفه ما چیست؟ در اینجا دو راه داریم: یا ظنون را اخذ میکنیم و بقیه را رها می‌کنيم و یا برعکس» 
بقیه را می‌گیریم‌وظنون را رها می‌کنيم. دوّمی چون ترجیح مرجوح برراحج است پس اوّلی معین می‌گردد و هو المطلوب. نتیجه اینکه حجیّت 
ظن ثابت می‌شود و خبر ثقه یکی از این موارد است. 
(س) ۱۹۵ -اشکالات دلیل انسداد را بنویسید. 
(ج) اشکال اوّل: ما مقدمه دوم را نمی‌پذ یریم چون مقدمه دوم متوقف براین است که دلیل شرعی خاض بر حجیّت خبر ثقه وجود 
. نداشته باشد. اماا گر دلیل داشته باشیم» باب علمی مفتوح خواهدبود.و ما قبلاً ثابت کردیم که خبر ثقه حجت است. بتابراین دلیل انسداد 
وقتی می‌تواند کاربرد داشته باشد که فقیه به دلیل‌هایی که دلالت بر حجیّت بعض امارات می‌کند» دسترسی نداشته باشد. 
ثانیاً: مقدمه اول را نیز قبول نمی‌کنيم. زیرا علم اجمالی مذکور در مقدّمه اوّل بواسطه علم اجمالی در دایره اخبار ثقه منحل شده است . ثالث 
مقدمه سوم را قبول نمی‌کنیم.زیراپذیرفتن وجوب احتیاط تام»منجربه عسر و حرج ا 
(س) ۱۹۶ -نتیجه | ستدلال به ادله مختلف برای حجیّت خبر واحد چیست؟ 
(ج) نتیجه اینکه استدلال به آیه نباً تام است. همینطور به ستی که بطور قطعی ثابت شده باشد» مانند سيره متشرعه و سيره عقلاثیه. 
(س) ۱۹۷ -چرا فتوای مفتی در حق مفتی دیگر به‌لحاظ ادله حجیّت خبر» حجّت نیست؟. 


باشد اما دارای اثر محسوس باشد مانند خبر دادن‌از عدالت زید. بنابراین فتوای یک مجتهد برای مجتنهد دیگر حجّت نیست. زیرا خبر دادن یک 


۲۵ زب 
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مجتهد از فتوایش‌برای دیگران»خبردادن حسی ازکلام معصوم(ع)نیست بلکه حدسی‌است. (س) ۱۹۸ -آیا اجماع منقول حجت است؟ چرا؟ 
(ج) خیر» زیرا اجماع منقول نقل حدسی از قول معصوم است ته نقل حسی. درحالیکه یکی از شرائط حجیّت خیر؛ حسی بودن آن 


ي است. اما ز بت به خود فتوا حجیّت دارد چون نسبت به خود فتوی نقل حسی است. 


(س) ۱۹۹ -دو رکن حجیّت خبر را توضیح دهید. 

(ج) رکن اوّل عبارت از خود خبر است که بمنزله موضوع برای آن محسوب می‌شود. رکن دوم عبارتست از وجرد اثر د شرعی برای " 
شمو و ماډاول عیر که وجزد ار شرشی شرط و سیت مشر وط آن است. بنابراي ین اگر مما حبرا اثری شرعی نداشته باشد حجیّت آن 
امکان پذیر نیست. (لازم به‌ذکر است که رتبه حجیّت از رتبه خبر متأخر است.چون مشروط متأخر از شرط است.) 

(س) ۲۰۰ -آیا خبر مع‌الواسطه حجت است؟ اشکال آن چیست؟ 


(ج) بلی اشکال: اگر خبری با واسطه نقل شود مثلاً شیخ طوسی خبری را از زراره نقل می‌کند. در اینجا ما اصلاً به خود خبر زراره یقین " 


یت رو زاین اشکال جواب دادن که وقتی حجیت رای خبر شخ طوسی من بت کدی آن را پر خر زور : تطبیق می‌کنيم . البته بر 


این تطبیق نیز اشکال نموده‌اند که در جواب بعدی مشاهده خواهید کرد. 
(س) ۲۰۱ -علت محال بودن تطبیق دلیل حجیّت خبر بر خبر با واسطه و پاسخ آن را بنویسید. 

(ج) گفته‌شده: 5 تطبیق دلیل حجیّت خبر بر خبر با واسطه به دو علت محال است. ال لازمه‌اش اثبات حکم برای موضوع خردش 
می‌باشد. درحالیکه یه سکم از رکه مر چ مار انت ثانیآلازمه قاعده تطبیق اینست که حکم با شرط خود اتحاد داشته باشد درحالیکه 
رتبه حکم متأخر از شرطش می‌باشد. با این دو علت نتیجه می‌گیریم که تطبیق دلیل حجیّت خبر بر خبر با واسطه محال است.امّا جواب: اینر 
اشکالها وقتی وارد است که ما حجیّت خبر شیخ طوسی و حجیت خبر زراره را یکی بدانیم. اما اگر هر یک از آنها علی حده مشمول ادله احج 
باشد که صحیحش همین است هردو اشکال برطرف می‌گردد. 

(س) ۲۰۲ -قاعده تسامی در ادله ستن را کاملً توضیع تید 

(ج) قبلاً بیان کردیم که موضوع حجیّت خبر مطلق خبر نیست بلکه خبر ثقه مراد است. تا برخی گفعد! د که درخصوص مستحبات و 
بطور کلی در احکامی که الزامی نیست خبر غیر ثقه نیز حجت است. دلیل این قول تعدادی روایات است از جنمله می‌توان بهتروایت هشام ابن 
سالم اشاره کرد: «من سمع شیثاً من الثراب على شىء و. ۰ قاعده‌ای که از | ین اخبار بدست می‌آید معروف به قاعده تسامح در ادله سنن می‌باشد. 
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